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آمار وزارت بهداشت از تعداد مجروحان

و انجام عمل های جراحی در روزهای اخیر
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یادداشت روز

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

حرکــت نــاو هواپیمابر آبراهــام لینکلن از دریــای جنوبی 
چین به ســمت منطقه عملیاتی فرماندهــی مرکزی آمریکا 
)سنتکام(، بار دیگر نگاه ها را متوجه راهبرد آمریکا در قبال 
ایران کرده اســت. این جابه‌جایــی و تجمع نیرو در منطقه، 
پرسشــی قدیمی را بار دیگر در ایــن مقطع زمانی زنده کرده 
است: واشنگتن دقیقاًً به‌دنبال چیست؟ آیا باید این تحرکات 
را مقدمــه یــک اقدام نظامی دانســت یا اقدامــی با هدف 
بازدارندگی یا بخشی از یک بازی پیچیده تر برای اعمال فشار 
مستمر؟ به نظر می‌رســد حداقل هدف دولت ترامپ از این 
تجمع نیرو، نه لزوماًً جنگ، بلکه حفظ و افزایش فشــار بر 
ایران و نگه داشــتن ایران در وضعیت دائمی »تعلیق« باشد؛ 
یعنی ایجاد وضعیتی میان بیم و امید که در آن تهران همواره 
ناچار باشــد، خود را برای بدترین سناریو در حال آماده باش 
نگــه دارد، بی آنکه بداند آیا حمله‌ای در راه اســت یا خیر. 
همین آماده باش دائمی، فارغ از وقوع یا عدم ‌وقوع درگیری، 
هزینه های سنگینی به همراه دارد؛ از فشار روانی بر نیروهای 
نظامی و ساختار دفاعی گرفته تا فرسایش منابع، اختلال در 
برنامه‌ریزی ها و مهم تر از همه، تشدید فشارهای اقتصادی 
و اجتماعی بر نظام سیاسی و جامعه. این نوع فشار مستمر 
و مزمن برای یک قدرت بزرگ طی زمانی طولانی، می تواند 
ابزاری کم هزینه تر و در عین حال مؤثرتر از جنگ مســتقیم 
بوده و مکمل تحریم ها و فشــارهای دیپلماتیک باشد. اما 
پرســش اصلی این اســت که آیا این فشــار می تواند یا قرار 
است به اقدام نظامی نیز منتهی شــود؟ در پاسخ باید گفت 
احتمال چنین اقدامی منتفی نیســت اما وقوع آن قطعی نیز 
نیســت؛ بلکه می توان آن را در حدود پنجاه- پنجاه دانست. 
چند هفته پیش، دولت آمریکا شاید می توانست با استناد به 
اعتراضات در ایران یا نحوه برخورد با معترضان تلاش کند، 
نوعی توجیه سیاسی و رسانه‌ای برای اقدام خود فراهم آورد؛ 
هرچند حتــی آن ‌زمان هم چنین توجیهــی از منظر حقوق 
بین‌الملل اساسی نداشت. اکنون اما شرایط متفاوت است. 
خیابان ها آرام تر شده، موج اعتراضات فروکش کرده و حتی 
موضوع اعدام هایی که پیش تر از ســوی واشنگتن برجسته 
می شد به گفته خود مقامات آمریکایی منتفی شده است. در 
چنین فضایی، دست دولت ترامپ برای اقناع افکار عمومی 
جهانی و مهم تر از آن افــکار عمومی در آمریکا برای انجام 
یک اقدام نظامی چندان باز نیســت. از سوی دیگر، ترامپ 
بارهــا و به صراحت اعلام کرده که به‌دنبال »ملت ســازی« 
یا تغییر رژیم در کشــورهای دیگر نیســت و سیاست‌های 
رؤســای جمهور پیشین آمریکا در این زمینه را همواره به باد 
انتقاد گرفته اســت. تجربه عراق و افغانستان نیز نشان داده 
که تغییر رژیم، دســت کم با حملات هوایی، ممکن نیســت 
و مستلزم حضور گســترده نیروهای زمینی و اشغال نظامی 
است؛ ســناریویی که نه نشانه‌ای از آمادگی آن دیده می‌شود 
و نــه با روحیات و اولویت هــای ترامپ همخوانی دارد و نه 
پایگاه اجتماعی ترامپ اجازه آن را می‌دهد. به‌علاوه، امکان 
فروپاشی داخلی در کشور هدف در اثر چند حمله نقطه‌ای و 
محدود اولًاً بسیار غیرمحتمل است ثانیاًً سناریویی پرهزینه 
و خطرناک اســت که می تواند، کل منطقه را دچار بی ثباتی 
کند؛ وضعیتی که بیشتر به خواسته و منافع اسرائیل نزدیک 
اســت تا اینکه خواســته و در جهت منافع آمریکا باشــد. 
افزون بر این، شــواهد نشان می‌دهد که نه اسرائیل در مقطع 
کنونی مشتاق آغاز یک درگیری گسترده است و نه بسیاری 
از کشــورهای عربی منطقه که برخی از آنها آشکارا ترامپ 
را به خویشــتنداری تشویق کرده‌اند، موافق آن هستند. زیرا 
می‌داننــد، آتش یک جنگ جدید ممکن اســت بیش از و 
پیــش از همه دامن منطقه را بگیــرد. این منطق و مجموعه 
عواملی اســت که احتمال اقدام نظامی مســتقیم را کاهش 
می‌دهــد. به‌علاوه، تحرکات نظامی اخیــر آمریکا، از جمله 
اعزام ناو لینکلن و استقرار محدود جنگنده ها و هواپیماهای 
سوخت‌رسان در اردن لزوماًً نشانه تصمیم قطعی برای جنگ 
نیست. بخشــی از این جابه جایی ها می تواند در چارچوب 
بازآرایــی نیروها پس از تحولات مناطقــی چون ونزوئلا یا 
دریای چین جنوبی تفسیر شود. با این‌ همه، پیام سیاسی آن 
روشن است: واشنگتن می خواهد حداقل سایه تهدید را بر 
ســر ایران حفظ کند و از این طریق بازدارندگی و فشار علیه 

ایران را افزایش دهد.
   ادامه در صفحه 3

استراتژی فشار علیه ایران
معنای حضور نظامی آمریکا در منطقه چیست؟

باراک اوباما و بیل کلینتون، رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده
با انتقاد از رفتار دولت ترامپ درباره اتفاقات داخلی این کشور از مردم آمریکا خواستند 

تا در دفاع از آزادی بایستند و صدایشان را بلند کنند
سازندگی به این موضوع پرداخته است

نیست خوبی  خبر 
درباره افزایش قیمت جهانی طلا

6
توسعه

7
کوچه

کوروش احمدی

دیپلمات پیشین 

کشته شــدن الکس پرتی، مردی ‌۳۷ ساله، 
سفیدپوست و شهروند ایالات متحده به‌دست 
مأمــوران اداره اجرای قوانیــن مهاجرت و 
گمرک آمریکا در شهر مینیاپولیس به سرعت 
از یک حادثه محلی فراتر رفت و به جرقه‌ای 
برای موج تازه‌ای از اعتراض های سراســری 
در آمریکا تبدیل شــد؛ اعتراض هایی که این 
 بار نه تنها سیاست های مهاجرتی دولت فدرال 
بلکه ماهیــت و حدود اختیــارات نیروهای 
فدرال، پاســخگویی نهادهای امنیتی و آینده 
آزادی های مدنی در این کشــور را به چالش 
کشــیده اســت. تصاویــر و ویدئوهایی که 
از لحظات منتهی به کشــته شــدن پرتی در 
شبکه های اجتماعی دست به‌دست می شود، 
فضــای عمومی آمریکا را به شــدت ملتهب 
کرده و شــکافی عمیق میان روایت رســمی 
دولت و روایت شــاهدان عینــی و مقامات 

محلی به‌وجود آورده است.
   ادامه در صفحه 3

مقصریم همه 
مسعود پزشکیان
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مالی هشدار 
مخالفت رابرت مالی با جنگ علیه ایران
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گــروه سیاســی: اعتراضات اجتماعــی در ایران بارها از مســیر 
مدنی خود منحرف شــده، روندی که در اعتراضات دی ماه شکل 
متفاوت تری به خود گرفت به طوری‌ که خشــونت به‌طور مستقیم 
و ســازمان یافته در برخی شهرها گسترش یافت و آرامش عمومی 
را تحت تأثیر قرار داد. احمد نادری، عضو هیأت‌رئیســه مجلس، 
یکی از دلایــل اصلی این وضعیت را نبود قوانین شــفاف و رویه 
رســمی برای مدیریت اعتراضات می‌داند و می گوید که این خلأ 
نه تنها مانع کنترل و هدایت مســالمت آمیز اعتراضات شده بلکه 
فرصت پیشــگیری از تبدیل نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی 
بــه بحران های امنیتی را هم از بین برده اســت. به گفته او، فقدان 
چارچوب قانونی مشخص باعث شده شهروندان، صنوف و حتی 
نیروهای انتظامــی نتوانند مرز میان اعتراض قانونی و غیرقانونی 
را تشخیص دهند و همین خلأ موجب تشدید تنش ها و گسترش 

خشونت در سطح جامعه شده است.
عضو هیأت رئیســه مجلس، روز گذشته در گفت‌و گو با ایسنا 
با انتقاد از نبود رویه قانونی و رســمی برای اعتراضات اجتماعی 
گفــت: »مجلس می توانســت با تصویب قوانین شــفاف، هم از 
حقوق شهروندان محافظت کند و هم تکلیف دستگاه های اجرایی 
و انتظامی را روشن کند تا نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی به 

بحران امنیتی تبدیل نشود«.
نادری به نقش رسانه های معاند و بازیگران فرامنطقه‌ای اشاره 
کرد و ادامه داد: »این شــبکه ها با تحریف اهداف مســالمت آمیز 

مردم، تهییج افکار عمومی و تشویق به خشونت، اعتراضات مدنی 
را بــه درگیری خیابانی تبدیل کردند. جوانان و نوجوانان نیز از این 
فضا سوءاستفاده شــدند و گروهک های تروریستی فعال شدند. 

فضایی که می توانست مدنی باشد، امنیتی شد«.
او، نبود قانون مشــخص درباره اعتراضات اجتماعی را یکی 
از بزرگ ترین خلأها دانســت و توضیح داد: »نه مردم، نه صنوف 
و حتی نیروهای انتظامی نمی‌دانند، اعتراض شــان قانونی است 
یا غیرقانونی و چگونه باید عمل کنند. متأسفانه رویکرد مجلس 
تاکنون بیشتر واکنشی بوده و بر‌اساس دستورالعمل‌های پلیسی و 
امنیتی بدون پشتوانه قانونی عمل کرده است. در گذشته، به جای 
قانون گذاری پیشــگیرانه، قوانین سخت گیرانه پس از اعتراضات 
تصویب شــده کــه خلأ قانونی را پر نکرده و روند امنیتی ســازی 

جامعه را تشدید کرده است«.
نادری معتقد اســت: »اگر مجلس فعال و پیشــگیرانه عمل 
می کرد شــاید اعتراضات مدنی به اغتشــاش تبدیل نمی شد. در 
ناآرامی هــای اخیــر، مطالبات اقتصادی مانند تــورم، بیکاری و 
کاهش قدرت خرید، جای خود را بــه نیاز فوری مردم به امنیت 
داد. وقتی خشــونت و هرج‌ومرج رخ می‌دهد، مهم‌ترین خواسته 

شهروندان حفظ جان، مال و آرامش است«.
او با اشاره به راهپیمایی ۲۲ دی‌ ماه گفت: »این حضور گسترده 
نشــان داد، امنیت ملی در صدر ارزش‌هــا و مطالبات اجتماعی 
ایرانیان است و مردم آشوب داخلی را هم‌راستا با تهدیدات خارجی 

می بینند. بدون امنیت، هیچ یک از حقوق دیگر مانند حق اعتراض 
مسالمت آمیز، رفاه یا پیشرفت معنایی ندارد«.

نادری در ادامه به نقش نیروهای انتظامی و مسلح اشاره کرد: 
»برای حفظ امنیت به پلیس مقتدر نیاز داریم. وضعیت معیشتی و 
مسکن نیروهای مسلح و انتظامی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد 
زیرا آنها در خط مقدم حفظ امنیت کشــور هستند و با مشکلات 
جدی اقتصادی مواجهند«. وی افزود: »اقتدار پلیس مســتلزم 
توانایی مسلح بودن و به کارگیری سلاح است تا بتواند از مردم دفاع 
کند. این موضوع دارای ابعاد حقوقی، نظامی و حتی فقهی است 

و قانون گذاری دقیق و حمایت مجلس را می طلبد«.
او همچنیــن به تجربــه اعتراضات اخیر اشــاره کرد و گفت: 
»تعدادی از نیروهای انتظامی آسیب دیدند. پلیس باید بتواند برای 
دفاع از مردم مسلح باشد اما استفاده از سلاح باید تحت چارچوب 
قانونی و با رعایت شــرایط دقیق انجام شود«. نادری تأکید کرد: 
»مجلس آماده اســت با ارتقای اقتدار پلیس و رفع موانع قانونی، 

خلأها را برطرف و امنیت جامعه را تقویت کند«.
نادری در پایان تأکید کرد: »یک رویکرد پیشگیرانه و قانونمند 
می تواند چرخه معیوب اعتراض، برخورد نامشخص، خشونت و 
امنیتی سازی را بشــکند. اگر مجلس از ابتدا قوانین شفاف برای 
مدیریت اعتراضات تصویب کرده بود، جامعه امروز کمتر با آشوب 
و درگیری مواجه بود و امنیت، رفاه و حقوق شــهروندان هم بهتر 

حفظ می شد«.

خلأ قانونی محسوسخلأ قانونی محسوس
روایت عضو هیأت رئیسه مجلس درباره نقش این نهاد در پیشگیری از تبدیل نارضایتی ها به بحران

پارلمان

دولت

همه مقصریم
پزشکیان: اگر فکر کنیم عقل‌کل هستیم، 

سند مرگ خود را امضا کرده‌ایم

رئیس جمهور  سیاســی:  گــروه 
با  در جمع خیرین مدرسه‌ســاز 
تاکید بر اینکه بایــد بپذیریم که 
در پیش آمد برخی کاســتی های 
موجود همه مقصر هستیم و همه 
باید برای اصلاح آن تلاش کنیم، 
گفت: »اینکه فکر کنیم همه باید به هر چه من می گویم 
عمــل کنند بدترین روش ممکن اســت؛ اینکه دامنه و 
حدود دانایی خود را نشناســیم، بالاترین گواه جهالت 
ماست و به عنوان فردی دانشگاهی با اطمینان می‌گویم 
که علم وســیع تر و عمیق تر از آن است که یک نفر همه 
آن را فرابگیرد«.  پزشــکیان همچنین با انتقاد از ضعف 
فرهنگ گفت‌وگو در جامعه تأکید کرد: »ما یاد نگرفتیم 
که با هم گفت‌وگو کنیم، یاد نگرفتیم که با هم نجنگیم«. 
رئیس جمهور با هشــدار نســبت به نگاه از بالا به پایین 
گفت: »این نمی شــود که تصور کنیــم هر چه می گوییم 
درست است و همه باید اطاعت کنند« و در ادامه تأکید 
کرد: »اگر فکر کنیم عقل کل هستیم، همان‌جا سند مرگ 

خود را امضا کرده‌ایم«.
مسعود پزشکیان روز گذشته در همایش ملی تکریم 
خیرین مدرسه ســاز، با تأکید بر باور خود به مردم ایران 
گفت: »به شما و به مردم ایران باور دارم و معتقدم اگر در 
خدمت مردم باشــیم، مردم در خدمت حاکمیت و ایران 
خواهند بود«. او با اشــاره به لزوم تغییر نگاه مسئولان 
نسبت به جامعه افزود: »باید عقده ها و گره های ذهنی 
خــود از مردم را کنار بگذاریــم و کاری کنیم که مردم با 
ما باشند«. رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت حاکمیت 
در تأمین زیرساخت های اساسی کشور گفت: »به عنوان 
یک ایرانی و مســئول، وقتی می‌شــنوم کــه در جایی 
بچه های ما مدرســه یا خدمات درمانی مناسب ندارند، 
برایم غیرقابل قبول است«. پزشکیان تأکید کرد: »وقتی 

مسئول هستیم، بارمان سنگین تر است«.
پزشــکیان اعتماد به مردم را شــرط اصلــی عبور از 
مشکلات دانســت و گفت: »اگر مردم را باور کنیم و به 
آنها اعتمــاد کنیم، هیچ مانعی نخواهیم داشــت«. وی 
ادامه داد: »دلیل اینکه امروز با مشکلاتی مواجه هستیم 
این اســت که ما بــا مردم یا مردم با ما مشــکل دارند«. 
رئیس جمهور تأکید کــرد: »اگر مردم باور کنند که برای 
خدمت به آنها آمده‌ایم، در تمام صحنه ها خواهند آمد و 
مشکلات را حل خواهند کرد«. رئیس جمهور با انتقاد از 
ضعف فرهنگ گفت‌وگو در جامعه افزود: »اگر درســت 
آموزش می‌دادیم، با بســیاری از مشکلات امروز مواجه 
نبودیم. ما یاد نگرفتیم که با هم گفت‌وگو کنیم، یاد نگرفتیم 
که با هم نجنگیم«. او با تأکید بر مسئولیت پذیری در همه 
سطوح گفت: »هر کس در هر جایی که هست، اگر کار 
خودش را درست انجام ندهد، نباید انتظار داشته باشد در 
جایی دیگر خدمت درستی دریافت کند«. رئیس جمهور 
پاسخگویی مناسب به ارباب‌رجوع را »وظیفه همگانی« 
دانســت و تصریح کرد: »باید یاد بگیریم که خدمتگزار 

مردم باشیم تا آنها نیز در خدمت ما باشند«.
پزشــکیان با تأکید بر لزوم تحول در مدارس گفت: 
»مدارس ما باید از لحــاظ انتقال علم، رفتار و مهارت 
تغییر کنند«. پزشــکیان با بیان اینکه مصمم هستیم که 
آموزش و پرورش کشور را روز به روز و در همه زمینه ها 
ارتقا بخشیم، خاطرنشان کرد: »از همه دست‌اندرکاران 
آموزش و پرورش کشــور می خواهم که خود را متعهد 
کنند هر روز نســبت به قبل یک قدم بــه جلو بردارند. 
اگــر همه ما دســت به دســت هم دهیم، هیــچ مانعی 
نمی توانــد ما را متوقف کند و یقیــن دارم که با قدرت و 
قوت می توانیم کشــور را بهتر از همیشه بسازیم«. وی 
افزود: »باید انســانیت، کار گروهــی، روش های حل 
مســئله، پایبندی به کشــور و فداکاری برای وطن را به 
دانش آموزان بیاموزیم«. رئیس جمهور همچنین با انتقاد 
از نگاه از بالا به پایین نســبت به مردم اظهار کرد: »این 
نمی شــود که تصور کنیم هر چه می گوییم درست است 
و همه باید اطاعت کنند«. وی هشــدار داد: »اگر فکر 
کنیم عقل کل هستیم، همان جا سند مرگ خود را امضا 
کرده‌ایم«. پزشــکیان در پایان بــا تأکید بر نقش کلیدی 
آموزش‌وپرورش گفت: »ریشــه تمام گرفتاری‌های ما 
و همچنیــن درمــان آن در آموزش و پرورش اســت«، 
و افزود: »اگــر آموزش و پرورش درســت عمل کند، 

مشکلات ما حل خواهد شد«.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: دشمنان، اغتشاشات اخیر را در چهار مرحله طراحی کرده بودند

دنبال جنگ داخلی هستند
گروه سیاســی: درحالی که کشور هنوز فضای پرتنش »جنگ 
12روزه« و تبعات آن را پشت سر نگذاشته، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی روز گذشــته از ابعاد آنچه »طراحی دشــمن برای 
ایجاد بحران اجتماعی و امنیتی« می خواند، گفت و با تشریح 
»تغییر تاکتیک دشــمن« تأکید کرد که حوادث اخیر نه صرفاًً 
واکنشــی به مشکلات اقتصادی بلکه بخشی از یک سناریوی 

هدفمند برای بی ثبات سازی داخلی و ضربه زدن 
به انسجام اجتماعی کشــور بوده است. به گفته 
علــی لاریجانی، دشــمنان جمهــوری اسلامی 
پــس از ناکامی در کشــاندن مردم بــه خیابان ها 
همزمان با آغاز عملیات نظامی، تلاش کردند از 
بستر نارضایتی های اقتصادی و مطالبات مدنی 
سوءاســتفاده کرده و اعتراضات مسالمت آمیز را 
به اغتشاشــات خیابانی و اقدامات خشونت آمیز 
تبدیــل کنند. او با اشــاره بــه اعترافات صریح 
مقامــات آمریکایی، به‌ویژه دونالــد ترامپ، این 
تغییر تاکتیک را نشــانه‌ای از تمرکز جدید دشمن 
بر »شکستن همبستگی اجتماعی« دانست. دبیر 

شورای عالی امنیت ملی، هدف قرار دادن نمادهای هویت ملی 
و دینی، از پرچم ایران گرفته تا مســاجد و یادمان های شهدا‌ را 
بخش دیگری از این ســناریو توصیف و این پرســش را مطرح 
کرد که اگر مســئله صرفاًً اقتصاد است، چرا غارت، آتش ‌زدن 
و حمله به مراکز عمومی در دستورکار قرار می گیرد؟ به باور او 
پاسخ این پرسش در ماهیت امنیتی و سازمان یافته اغتشاشات 
نهفته اســت. لاریجانی همچنین از شناســایی »سرخط های 
اغتشاش گران« توســط نیروهای امنیتی خبر داد؛ افرادی که 
برخی از آنها فریب خورده بودند اما برخی دیگر با سلاح های 

جنگی و با هدف درگیری مسلحانه وارد میدان شدند.

تغییر تاکتیک دشمن
علی لاریجانی، نماینده رهبر انقلاب و دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی، در پانزدهمین همایش سراسری مدیران و هادیان 
سیاسی نیروهای مسلح، با نگاهی تحلیلی به تحولات اخیر، 
روایتی از آنچه پشت صحنه اغتشاشات اخیر خواند، ارائه داد. 
او ســخنان خود را با مرور تجربه جنــگ 12 روزه آغاز کرد و 
گفــت: »در جنگ 12 روزه، بعد از اینکــه عملیات نظامی را 
شــروع کردند، گفتند حالا ملت بیرون بریزید، نقشه آنها این 

بود که مردم ما را به خیابان بکشانند اما موفق نشدند«.
لاریجانــی با تأکید بر ناکامی این پــروژه افزود: »از همان 
روز تمام تلاش شــان را کردند تا این اتفاق به هر نحوی شکل 
بگیرد«. به گفته دبیر شــورای‌عالی امنیت ملی، دشمن پس از 

شکست در این مرحله، تمرکز خود را بر تبدیل اعتراضات مدنی 
به آشوب های خیابانی گذاشت. او تصریح کرد: »از این‌رو در 
اغتشاشات اخیر، شرایط اقتصادی و اعتراضات مسالمت آمیز 

را به اغتشاشات خیابانی مبدل کردند«.
وی در ادامه، به اظهارات رئیس جمهور پیشــین آمریکا اشاره 
کرد و گفت: »ترامپ این را لو داد و اعلام کرد اگر بحران اجتماعی 

ایجاد شــود، ما عملیات نظامی می کنیم«. لاریجانی با استناد به 
مواضع علنی مقامات آمریکایی افزود: »تاکتیک آمریکا این بار 
جابه جا شد، این  بار آمدند همبستگی مردم را بشکنند و بعد حمله 
نظامی را انجام دهند« و تأکید کرد: »دشــمنان ما عامل اصلی را 

که نقطه قوت در جنگ 12 روزه بود، هدف گرفته‌اند«.

سناریوی چهارمرحله‌ای اغتشاشات
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط اقتصادی 
کشــور ضمن پذیرش وجود مشکلات، نسبت به سوءاستفاده 
دشــمن از این بستر هشــدار داد و گفت: »بی شک مشکلات 
اقتصادی وجــود دارد و دولــت و بخش هــای مختلف باید 
رســیدگی کنند اما باید توجه داشــت که دشــمن از این بستر 
به‌دنبال اهداف خودش اســت«. او در ادامه، طراحی دشمن 
برای ایجاد ناامنی را تشریح کرد و افزود: »دشمنان اغتشاشات 
اخیر را در چهار مرحله تجمع مردمی، ترور، اغتشــاش و در 
نهایت حمله نظامی خلاصه کرده بودنــد که با توجه به اتحاد 

مردم همانند جنگ 12 روزه شکست خوردند«.
لاریجانــی در بخــش دیگــری از ســخنانش، ماهیــت 
کــرد:  توصیــف  چنیــن  را  ســازمان یافته  اغتشــاش گران 
»اغتشاش گران یک گروه شبه تروریستی شهری هستند«. او 
با یادآوری تهدیدات پیشین صهیونیست ها افزود: »3 تا 4 ماه 
پیش هم صهیونیســت ها گفتند ما از ساختارهایی که در ایران 
ایجاد کردیم برای یک ماجرای جدید در ایران استفاده می کنیم 

و این همان ســاختار است«. دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
سپس با بیان اینکه »دشمن نماد هویت ملی را هدف قرار داد« 
توضیح داد: »دشمن به‌دنبال این بود که نماد هویت ایران را که 
همان پرچم ایران، مجسمه حاج قاسم، هویت دینی )مساجد و 

قرآن( است، هدف قرار بدهد و از مردم بگیرد«.
لاریجانی با طرح یک پرســش انتقادی بر تفاوت اعتراض 
اقتصادی و اغتشاش ســازمان یافته تأکید کرد و 
گفت: »مگر نمی گفتند که مشــکلات اقتصادی 
اســت؛ پس چرا باید فروشگاه ها را غارت کرد و 
آتش زد؟ پس مسئله صرفاًً اقتصاد نیست!« او در 
ادامه پرسید: »آیا یک بحران امنیتی این مشکلات 

اقتصادی را عمیق تر می‌کند یا سبک تر؟«

دشمن به‌دنبال جنگ داخلی است
او با تأکید بر هوشــیاری جامعه ایرانی اظهار 
کرد: »ملت هوشــیار هســتند؛ اما هدف دشمن 
این است که جامعه را از انســجام بیندازند و دو 
گروه جامعه را به جــان هم بیندازند«. لاریجانی 
افزود: »دشمنان ملت ایران را نمی شناسند و تصور می کنند که 
تنش های تروریستی شهری را به‌وجود می آورند و بعد می توانند 

عملیات نظامی کنند!«
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تجربه های تاریخی 
ملت ایران گفت: »ملت ایران نشــان داده است که وقتی کیان 
ملــت‌اش مورد تعرض قرار می گیرد تا پای جان می‌ایســتند و 
به سادگی نمی شود ملت ایران را جلوی حق قرار داد«. او نمونه 
این ایستادگی را چنین بیان کرد: »چنانچه در حماسه ۲۲ دی ماه 

این مسئله دیده شد«.
لاریجانی در ادامه به اقدامات نیروهای امنیتی اشــاره کرد 
و گفت: »ســرخط های اغتشــاش گران را نیروهــای امنیتی 
شناســایی و برخی را هم دستگیر کردند که البته برخی از اینها 
فریب خــورده بودند«. او در عین حال هشــدار داد: »اما ما 
موارد زیادی داشتیم که سلاح هایی مانند ژ۳ و کلت وارد میدان 
کردند؛ اینها افرادی نیســتند که از خانه برای ســر دادن شعار 

بیرون آمده باشند و اینها ساماندهی شده، هستند«.
وی در بخش پایانی ســخنانش، هدف نهایی این تحرکات 
را چنین توصیف کرد: »وقتی این افراد ســریع به سمت مراکز 
نظامی و انتظامی می‌روند تا سلاح به‌دست بیاورند، یعنی دنبال 
جنگ داخلی هســتند«. لاریجانی در پایان هشدار داد: »این 
رفتارهــا وضع اقتصادی موجود را هــم دچار فراز و فرودهای 
شــدید می کند؛ اینکه کشــور را در حال اضطرار نشان بدهی 

همان جنگی است که دشمنان به‌دنبال آن هستند«.
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گروه بین‌الملل: رابرت مالی، دیپلمات پیشین آمریکا، استاد روابط 
بین‌الملل دانشــگاه ییــل و از چهره های کلیدی سیاســتگذاری 
واشــنگتن در قبال ایران در دولت های بــاراک اوباما و جو بایدن 
در یادداشــتی انتقادی برای روزنامه لوموند، سیاست های ایالات 
متحده درباره ایران را به چالش می کشــد و هشــدار می‌دهد که 
هرگونــه اقدام نظامی دولــت دونالد ترامپ علیه ایــران، فارغ از 

نتیجه‌اش، به سود مردم ایران نخواهد بود.
مالی در ابتدای یادداشــت با صراحت اذعان می کند که نه در 
دوره اوباما و نه در دوره بایدن، حقوق بشــر یا گذار سیاســی در 
ایران در اولویت سیاســت آمریکا قرار نداشت. به گفته او، اوباما 
که تحت تأثیر تجربه پرهزینه و فاجعه بار حمله آمریکا به عراق در 
ســال ۲۰۰۳ بود، تلاش کرد از درگیر شــدن در یک باتلاق نظامی 
جدید پرهیز کند و تمرکز اصلی خود را بر جلوگیری از دســتیابی 
ایران به سلاح هسته‌ای گذاشت. اوباما و تیمش تردید داشتند که 
ایالات متحده بتواند، تحولات داخلی ایران را به شــکلی مؤثر و 
مثبت تحت تأثیر قرار دهد و نگران بودند که حتی حمایت لفظی از 
معترضان در نهایت به ســود نظام حاکم تمام شود و اپوزیسیون را 
تضعیف کند. این رویکرد سبب شد که در جریان اعتراضات سال 
۱۳۸۸ واکنش اوباما بسیار محتاطانه و کم‌رنگ باشد. مالی سپس 
به دوره ریاست جمهوری جو بایدن می پردازد و توضیح می‌دهد که 

اگرچه بایدن در ظاهر نگاه متفاوتی داشت و با وعده احیای توافق 
هسته‌ای وارد کاخ سفید شــد اما در عمل، نتیجه چندان تفاوتی 
با دوره اوباما نداشــت. بایدن نه عزم و ســماجت اوباما را برای 
پیشبرد دیپلماسی پرهزینه داشت و نه باور داشت که آینده سیاسی 
ایران در واشــنگتن تعیین می شود. در نتیجه، سیاست او به نوعی 
»بی سیاســتی« بدل شــد؛ وضعیتی که نه به توافــق دیپلماتیک 
انجامید و نه به بحران آشکار بلکه در میانه‌ای مبهم متوقف ماند. 
به نوشــته مالی، واکنش دولت بایدن به اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران 
نســبت به دوره اوباما تندتر بود. آمریکا مذاکرات را متوقف کرد، 
تلاش کــرد متحدانش را برای محکوم کــردن جمهوری اسلامی 
بســیج کند و مواضع سخت تری در پیش گرفت. با این حال مالی 
صادقانــه تأکید می کند که این اقدامات بیشــتر بــرای آن بود که 
واشــنگتن به بی عملی متهم نشود نه اینکه راهبردی منسجم برای 
حمایت مؤثر از مردم ایران داشته باشد. در چنین فضایی، به گفته 
مالی، طبیعی اســت که بخشی از ایرانیان که احساس رهاشدگی 
می کنند به دونالد ترامپ به عنوان یــک »نجات‌دهنده« متفاوت 
امید ببندند. با این حال، بسیاری از فعالان ایرانی هشدار داده‌اند 
کــه حمله نظامی نه تنها به تغییر منجر نمی شــود بلکه می تواند به 
بقای نظام، تشدید خشونت و خطرناک تر شدن شرایط بینجامد. 
از نگاه این فعالان، تنها تلاش های تدریجی و درون‌زا برای تغییر 

می تواند، آینده‌ای متفاوت رقم بزند.
مالی به صداهایی اشــاره می کند که در جریــان ناآرامی های 
اخیر خواستار مداخله نظامی آمریکا شــدند. برخی از این افراد 
معتقدند کــه جمهوری اسلامی به دلیــل بحران های اقتصادی، 
فساد، سوءمدیریت و تضعیف مشروعیت، آنقدر ضعیف شده که 
حمله خارجی می تواند به سقوطش بینجامد. برخی دیگر شاید از 
شدت ناامیدی یا حتی میل به انتقام، چنین گزینه‌ای را می پذیرند. 
اما مالی هشــدار می‌دهد که در میان بازیگــران بین‌المللی، افراد 
کمی واقعاًً نگران آینده و رفاه شــهروندان ایرانی هستند. او تأکید 
می کند که نه نظــام حاکم در ایران، که بقای خــود را در اولویت 
مطلق قرار داده و نه دونالد ترامپ، که پس از تشــویق ایرانیان به 
شــورش، هیچ برنامه‌ای برای حفاظت از آنان نداشــت، دغدغه 
واقعی مردم ایران را ندارند. مالی همچنین از دولت اسرائیل، انتقاد 
می کند که حمایت آشــکارش از برخی جریان های اپوزیســیون 

ایران، بیش از آنکه از همدلی با مردم ایران ناشی شود، در راستای 
تضعیف و بی ثبات ســازی این کشــور اســت. در تحلیل نهایی، 
مالی بن بســت کنونی ایران را حاصل تعامل دو منطق خطرناک 
می‌داند: از یک ســو، نظامــی که به هر قیمت در پی بقاســت و 
احساس محاصره و تهدید را در هســته ایدئولوژیک خود دارد؛ 
و از ســوی دیگر، آمریکا و متحدانش که ایــران را صرفاًً به عنوان 
یک تهدید ژئوپلیتیک می‌بینند و آن را شیطان سازی می کنند. این 
»هم آغوشــی مرگبار« به تقویت تحریم ها، تضعیف جامعه مدنی 
و تشــدید رویکرد امنیتی منجر شده و هرگونه چشم‌انداز تغییر را 

تیره تر کرده است.
مالی در پایان هشدار می‌دهد که مداخله نظامی آمریکا تنها این 
چرخه مســموم را تقویت خواهد کرد. حتی اگر ترامپ در نهایت 
حملــه‌ای را آغاز کند و آن را پیروزی بنامد، نتیجه هرچه باشــد، 

تقریباًً به طور قطع پیروزی مردم ایران نخواهد بود.

مخالفت دیپلمات دموکرات با جنگ ترامپ علیه ایران

هشدار مالی

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای برخی 
مقامات اسرائیل درباره نقش استیو ویتکاف در جلوگیری 
از حمله نظامی ایالات متحده علیه ایران و اینکه وی یک 
پیام از وزیر امور خارجه و تضمین کتبی از رئیس جمهور 
ایــران بــه رئیس جمهور آمریــکا داده اســت، گفت: از 
برخی رســانه ها گلایه دارم که بدون هیچ تأملی برخی از 
گزارش ها و گزاره هایی که رســانه های اسرائیل با هدف 
جنگ روانــی اعلام کرده‌اند، منتشــر و درباره آن بحث 
و بررســی می‌کنند. وقتی که طــرف آمریکایی به‌عنوان 
دوست صمیمی اسرائیل اذعان دارد که گزارش های تولید 
شده توسط اســرائیل را باید با احتیاط شدید نگاه کنیم، 
چگونه رســانه های ما این گزارش ها را ترویج می کنند؟ 
این ادعا مطلقاًً صحت ندارد و در ادامه دروغ پردازی های 

اسرائیل درباره ایران انجام می‌دهند.
بقایی ادامه داد: در این گزارش نکته هایی اســت و آن 
دشمنی اســرائیل با هرگونه تعامل و دیپلماسی است و 
یکی از منابع تولیــد اطلاعات جعلی و فیک نیوز همین 
رژیم اســت. اینکه در ‌۲۵ دی‌ ماه خبری منتشر می شود 
که ایران قرار اســت بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کند، دروغ 
بزرگی اســت اما بر‌اســاس همان جمله هیتلر است که 
دروغ هرچــه بزرگ تر احتمال باورانــدن آن به مخاطب 
بیشــتر اســت. این دروغ‌ها منابعی دارد کــه آن منابع 
گاهانه و نظام منــد درصدد تزریق گزارش های دروغ به  آ
تصمیم گیران سطح بالا در آمریکاست که هم خباثت آمیز 
و هم خطرناک است چون می تواند به اشتباه‌ محاسبات 
پرتبعات منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه ما در شرایط 
جنگی هســتیم و آمریــکا نیروهای خــود را به منطقه 
گسیل کرده اســت و آیا در این شرایط مذاکرات رسمی 
و غیر‌رسمی از ســوی وزارت خارجه برای جلوگیری از 
حمله انجام شده است، گفت: مواردی که در سوال شما 
هســت با یکدیگر تناقض دارد؛ ‌از یک  طرف می گویید 
که طــرف مقابل آرایش جنگی گرفته اســت و از طرف 
دیگر می گویید که برای جلوگیری از جنگ وارد مذاکره 
می شــوید؟ باید به این موضوع توجه داشت که با طرفی 

می توان وارد مذاکره شد که به‌دنبال جنگ نباشد.

تکذیب یک ادعا
تضمین کتبی دروغ  پردازی بود

ادامه تیتر یک

ادامه یادداشت روز

دیپلماسی

بر‌‌اســاس ویدئوهای منتشرشــده، الکس پرتــی در جریان تجمعی 
اعتراضــی در مینیاپولیس، زمانی وارد صحنه می شــود که مأموران اداره 
مهاجــرت زنی را به زمیــن انداخته‌اند. او ظاهراًً بــرای کمک به این زن 
پیش می‌رود اما در ادامه 6 مأمور فدرال به طور همزمان به سمت او هجوم 
می برند. در تصاویر دیده می شود که پرتی روی زمین افتاده و در شرایطی 
آشــفته و پرتنش قرار دارد. لحظاتی بعد صدای شــلیک گلوله شــنیده 

می شود و او هدف تیراندازی قرار می گیرد. همین تصاویر، که 
به گفته بســیاری از ناظران هیچ نشانه‌ای از تهدید فوری علیه 
جان مأموران را نشان نمی‌دهد به یکی از محوری ترین اسناد 

منتقدان دولت تبدیل شده است.
مقامات فدرال اما روایت متفاوتی ارائه می‌دهند. به گفته 
آنها، مأموران در شــرایطی عمل کرده‌اند که احســاس خطر 
جانی داشــته‌اند و تیراندازی در چارچــوب »دفاع از خود« 
صورت گرفته است. این روایت با واکنش تند مقامات ایالتی 
مواجه شده اســت. تیم والز، فرماندار مینه سوتا، به صراحت 
روایت دولــت فدرال را »مزخــرف و دروغ« توصیف کرده و 
گفته اســت، شــواهد ویدئویی و شهادت شــاهدان عینی با 
ادعاهای رسمی همخوانی ندارد. شاهدان حاضر در محل نیز 
تأکید کرده‌اند که الکس پرتی هیچ سلاحی در دست نداشته و 
رفتارش بیشتر حالت میانجی گرانه داشته تا تهاجمی. افزون بر 

این، شلیک چند گلوله به فردی که روی زمین افتاده به یکی از محورهای 
اصلی انتقادها تبدیل شده و پرسش های جدی‌ای درباره میزان استفاده از 

قوه قهریه مطرح کرده است.
این حادثه در خلأ رخ نداده است. کمتر از سه هفته پیش، رنه نیکول 
گود، زن ۳۷ ساله سفیدپوست و شهروند آمریکا نیز در جریان عملیات 
مشابهی توسط مأموران همین نهاد در مینیاپولیس با شلیک گلوله کشته 
شــد. مرگ او موجی از اعتراض ها را در این شهر به‌ راه انداخت و الکس 
پرتی نیز از جمله معترضان به کشــته شــدن گود بود. اکنون، کشته شدن 
پرتی نه تنها خشم عمومی را دوچندان کرده بلکه این احساس را در میان 
بسیاری از شهروندان ایجاد کرده که دامنه خشونت نیروهای فدرال دیگر 
صرفاًً مهاجران غیرقانونی را هدف نمی گیرد و شهروندان آمریکایی نیز در 

معرض خطر قرار گرفته‌اند.
واکنش های سیاســی به این رویداد بسیار گسترده بوده است. گوین 
نیوســام، فرمانــدار کالیفرنیا و از چهره های برجســته حزب دموکرات، 

خواســتار کناره گیری وزیر امنیت داخلی آمریکا شده و این وزارتخانه را 
مسئول مستقیم فضایی دانسته است که به چنین حوادثی منجر می شود. 
نیوســام در اظهارات خود تأکید کرده که فقدان شفافیت، پاسخگویی و 
نظارت مؤثــر بر عملکرد نیروهای فدرال بــه تضعیف اعتماد عمومی و 

تشدید تنش های اجتماعی انجامیده است.
در سطح ملی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از پاسخ صریح 
به این پرســش که آیا مأمور فدرالی که به الکس پرتی شلیک کرده، اقدام 
درستی انجام داده یا نه، خودداری کرده است. او در گفت‌وگویی تلفنی با 
روزنامه وال‌اســتریت ژورنال، درحالی که دو بار با این سوال مواجه شد، 
تنها به این جمله بســنده کرد که دولت درحال بررسی کامل حادثه است 
و نتایج آن را اعلام خواهد کــرد. این موضع گیری مبهم درحالی صورت 

گرفت که برخی مقامات دولت به طور علنی از مأمور تیرانداز دفاع کرده‌اند 
و این دوگانگی در مواضع رسمی بر ابهام ها افزوده است.

ترامپ در ادامه، الکس پرتی را به‌دلیل آنچه »حمل اسلحه در جریان 
تجمع اعتراضی« خواند مورد انتقاد قرار داد و گفت که حضور افراد مسلح 
در اعتراض ها قابل قبول نیســت. او تأکید کرد که تیراندازی را دوســت 
نــدارد اما از نظرش ورود افراد با سلاح های قدرتمند و خشــاب های پر 
به تجمعات اعتراضی نیز به همان اندازه نگران کننده است. این اظهارات 
درحالی مطرح شده که شــاهدان عینی و ویدئوهای منتشرشده، وجود 
سلاح در دست پرتی را تأیید نمی کنند و همین تضاد به تشدید بی‌اعتمادی 

نسبت به روایت رئیس جمهور انجامیده است.
چهره های برجســته سیاســی آمریکا نیز به این حادثه واکنش نشان 
داده‌اند. باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در پیامی مکتوب، قتل 
الکس پرتی را »تراژدی دلخراش« توصیف کرده و آن را زنگ خطری برای 
همه آمریکایی ها، فارغ از گرایش حزبی، دانسته است. او نوشته است که 

بســیاری از ارزش های بنیادین آمریکا به طور فزآینده‌ای مورد حمله قرار 
می گیرند و به نظر می‌رسد رئیس جمهور و مقامات فعلی به‌جای آرام سازی 
فضا، تمایل به تشــدید اوضاع دارند. اوباما همچنین توضیحات رسمی 
درباره تیراندازی به پرتی و رنه گود را فاقد هرگونه تحقیق جدی دانســته 
و گفته این توضیحات به طور مستقیم با شواهد ویدئویی در تضاد است. 
بیل کلینتون، دیگر رئیس جمهور پیشــین آمریکا، در بیانیه‌ای تند، رفتار 
دولت کنونی را به شــدت مورد انتقاد قرار داده اســت. او گفته است که 
معترضان صلح طلب بازداشت شــده‌اند، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند 
و با گاز اشــک آور هدف قرار گرفته‌اند و دردناک تر از همه، دو شهروند 
آمریکایی، رنه گود و الکس پرتی، با شلیک گلوله کشته شده‌اند. کلینتون 
این وضعیت را »غیرقابل قبول« خوانده و از مردم آمریکا خواســته است 
که در دفاع از آزادی های خود بایســتند و صدای شان را بلند 
کنند. او هشدار داده است که اگر پس از ۲۵۰ سال، آزادی ها 
به تدریج واگذار شود، ممکن است هرگز امکان بازپس گیری 

آنها وجود نداشته باشد.
در این میان، رســانه های جریان اصلی نیز نقش مهمی 
در شــکل‌دهی بــه افکار عمومــی ایفا کرده‌انــد. روزنامه 
واشنگتن پســت، در تحلیلی، قتل الکس پرتی، پرستار ۳۷ 
ســاله، را نقطه عطفی در دور دوم ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ دانسته است. به نوشــته این روزنامه، کارزار گسترده 
دولت برای اســترداد مهاجــران، نه تنها به یک شکســت 
سیاسی انجامیده بلکه از نظر اخلاقی نیز پیامدهای سنگینی 
داشته و باعث شده شــهروندان آمریکایی احساس خشم، 
ناامنی و بی پناهی کنند. واشنگتن پست در عین حال هشدار 
داده که اصــرار جناح چپ بر انحلال کامــل اداره اجرای 
قوانین مهاجرت و گمرک، می تواند به ســود ترامپ تمام شود؛ مسیری 
که دموکرات ها پیش تر نیز در دور اول ریاست جمهوری او پیموده‌اند و 
نتیجه‌ای معکوس گرفته‌اند. از نگاه این روزنامه، راه حل نه در انحلال 
بلکه در الــزام این نهاد به رعایت قانون، نظارت مؤثر و پاســخگویی 
شفاف نهفته است. مجموع این تحولات، نشان می‌دهد که کشته شدن 
الکس پرتی تنها یک حادثه تراژیک نیســت بلکه به نمادی از بحرانی 
عمیق تر در ساختار سیاسی و امنیتی آمریکا تبدیل شده است؛ بحرانی 
که در آن، مرز میان امنیت و آزادی، میان اجرای قانون و سوءاستفاده 
از قدرت، بیش از هر زمان دیگری محل مناقشــه قرار گرفته اســت. 
اعتراض های گســترده، واکنش های تند سیاســی و شکاف عمیق در 
روایت ها، همگی گواه آن اســت که جامعه آمریکا در آستانه مرحله‌ای 
تازه از تنش و بازاندیشی درباره ارزش ها و اولویت های خود قرار دارد؛ 
مرحله‌ای که پیامدهای آن، فراتر از مینیاپولیس، می تواند سراســر این 

کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، نباید نقش شخصیت و روانشناسی و محاسبات 
خاص ترامپ را نادیده گرفت. او سیاستمداری است که بارها 
نشــان داده به اعتبار شــخصی، تصویر قــدرت و وفاداری به 
وعده های لفظی خود اهمیت زیادی می‌دهد. اظهاراتی مانند 

دعوت از »مردم ایران برای ادامه اعتراض« و اینکه »کمک در 
راه است«، اگر بدون هیچ اقدام عملی رها شود، ممکن است 
از نگاه او به معنای عقب‌نشــینی یا خدشــه به اعتبارش تلقی 
شود. همین عامل می تواند انگیزه‌ای برای یک اقدام نقطه‌ای، 

محدود و نمادین ایجاد کند.
در مجموع، به نظر می‌رســد هدف اصلی، نــه آغاز فوری 
جنگ، بلکه تداوم فشــار، بی ثباتی و فرسایش تدریجی علیه 

ایران باشد؛ فشاری که ترامپ امیدوار است از طریق آن شرایط 
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران را دشوارتر کند و تهران 
را در موقعیتــی تدافعی و پرهزینه نگه دارد. در چنین فضایی، 
خطر واقعی شــاید نه در حمله‌ای ناگهانی، بلکه در طولانی 
شدن همین وضعیت تعلیق و فشار دائمی اقتصادی-اجتماعی 
نهفته باشد؛ وضعیتی که می تواند بی آنکه شلیک گلوله‌ای رخ 

دهد، آثار عمیق و ماندگاری بر کشور بر جای بگذارد.

آمریکا علیه آمریکاآمریکا علیه آمریکا

استراتژی فشار علیه ایران
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دوازدهمین دوســالانه بین‌المللــی کاریکاتور تهران پس از 
هشــت سال وقفه، با تأکید ســخنرانان بر بازگشت کاریکاتور 
ایران به عرصۀ گفت‌وگــوی جهانی، نقش ماندگار هنر در بیان 
واقعیت های اجتماعی و ضرورت تحرک بیشتر در دیپلماسی 
فرهنگی، بــه کار خــود پایــان داد؛ رویدادی کــه با حضور 
هنرمندانی از ۷۰ کشــور جهان، بار دیگر اعتبار بین‌المللی این 

برند هنری را برجسته کرد. 
به گــزارش ایســنا، مراســم اختتامیــه و اهــدای جوایز 
دوازدهمین دوســالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران یک شــنبه 
۵ بهمن با بیش از یک ســاعت تأخیر در کوشــک باغ هنر با 
حضور ســیدعباس صالحی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(، 
علیرضا زاکانی )شــهردار تهران(، مهدی شفیعی )معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامــی(، محمدباقر اعلمی 
)رییس ســازمان فرهنگی‌هنری شــهرداری تهــران(، آیدین 
مهدی‌زاده )رییس شورای سیاست گذاری دوسالانه و مدیر کل 
هنرهای تجسمی(، مهدی خراسانی‌زاده )نایب‌رییس شورای 
سیاســت گذاری دوسالانه و معاون هنری ســازمان فرهنگی 
مدیرعامل  هنری شــهرداری(، سیدمحمدحســین حجازی 
منطقه فرهنگی گردشــگری عباس آباد، جعفر واحدی رییس 

مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، برگزار شد.

 احیای خانۀ کاریکاتور ایران
در ابتدای ایــن برنامه مســعود شــجاعی طباطبایی دبیر 
دوسالانه طی ســخنانی گفت: »دوســالانه کاریکاتور تهران 
به عنوان یکــی از رویدادهای محوری هنرهای تجســمی، با 
هدف نمایش توان، عمق و گســتردگی هنر کاریکاتور ایران در 
ابعاد بین‌المللی برگزار شــد و در این دوره با حضور هنرمندانی 
از ۷۰ کشور جهان، جلوه‌ای کم نظیر از اعتبار جهانی خود را به 
نمایش گذاشت.« او با تأکید بر مشارکت هنرمندان از پنج قاره 
جهان افزود: »این دوره فرصتی بی بدیل برای ارائه آثار خلاقانه 
و نقادانــه با تنوعــی غنی از ســبک‌ها، رویکردهای بصری و 
محتوایی فراهم کرد و نشــان داد که کاریکاتور همچنان یکی از 

زبان های مؤثر و زنده هنر معاصر در جهان است.
شجاعی طباطبایی احیای رســمی خانۀ کاریکاتور ایران 
به عنوان دبیرخانه دائمی دوســالانه کاریکاتور تهران را نقطه 
عطــف مدیریتی این دوره دانســت و گفت: »ایــن اقدام که 
تحــت مدیریت عبــاس قاضی‌زاهــدی انجام شــد، به‌طور 
مســتقیم موجب ارتقای چشــم گیر کیفیت فنــی و اجرایی 
دوسالانه به سطحی کم نظیر شــد. در این مسیر، تلاش های 
شبانه‌روزی عباس قادری و تیم اجرایی خانه کاریکاتور ایران 
نقش تعیین کننده‌ای داشــت.« به گفتــه او، در مجموع بیش 
از ۴۶۰۰ اثر از ۷۰ کشــور جهــان در چهار بخش تخصصی 
به دبیرخانه دوســالانه ارسال شد که شــامل بخش کارتون 
موضوعــی با محوریت »عجلــه«، کارتون بــا موضوع آزاد، 
بخش کمیک‌استریپ با موضوع آزاد و بخش کاریکاتور چهره 
بود. او حجم گســترده مشارکت بین‌المللی را عاملی دانست 
که دوازدهمین دوســالانه بین‌المللی کاریکاتــور تهران را به 
نقطــه عطفی تاریخی تبدیل کرد و گفت: این رویداد بار دیگر 
بر نقــش محوری هنرمندان ایرانــی در عرصه هنر انتقادی و 
طنزآمیز جهانی تأکید کرد. پس از او آیدین مهدی‌زاده با اشاره 
به ضرورت تحرک بیشــتر در عرصۀ هنرهای تجسمی گفت: 
»ما عجله نکردیم؛ حتی می توان گفت دیر هم کرده‌ایم. انتظار 
می‌رفت خیلی زودتر از این ها وارد عمل شویم، چراکه جهان 

منتظر هنرمندان ایران اســت و جهان منتظر شنیدن خبرهای 
خوب از هنر این سرزمین است.« او با تأکید بر اهمیت نگاه رو 
به آینده در برگزاری رویدادهای هنری افزود: »این اتفاق را به 
فال نیک می گیریم و امیدواریم با حمایت دوستان و همراهی 
مجموعه های فرهنگی، مسیر پیش‌رو با قدرت بیشتری ادامه 
پیدا کند. امیــدوارم این حرکت، آغــاز فتوحات خوبی برای 
هنرهای تجسمی کشور باشــد؛ فتوحات و دستاوردهایی که 

جامعه هنری مدت هاست در انتظار آن است.«

 درخشش کاریکاتور ایرانی در عرصه جهانی
همچنین علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به سطح 
کیفی این رویداد گفت: »آنچه در این دوره شاهد بودیم، کاری 
بســیار فاخر و ارزشــمند بود؛ رویدادی که با دریافت بیش از 
۴۴۰۰ اثر از ۸۵۰ هنرمند و ۷۰ کشــور جهان، جلوه‌ای روشن 
از ظرفیت بالای هنــر کاریکاتور در عرصــت بین‌المللی را به 
نمایش گذاشت.« در بخش پایانی سخنرانی ها، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی با ابراز خرسندی از برگزاری دوباره این رویداد 
گفت: »بسیار خوشــحالم که پس از یک دوره وقفه، بار دیگر 
توفیق حضور در جشنوارۀ دوسالانه کاریکاتور فراهم شد. هنر 
کاریکاتور در ایران بدون اغراق، یکی از نمادهای روشــن »ما 
می توانیم« در عرصۀ هنر است. اگرچه عمر کاریکاتور به معنای 
مدرن آن در ایران حدود ۱۲۵ ســال است و نخستین نمونه های 
آن در نشریاتی همچون »ادب مشهد« منتشر شده، اما مسیری 
که این هنر در بیش از یک قرن گذشــته طــی کرده، به‌ویژه در 
دهه هــای اخیر و پس از پیروزی انــقلاب اسلامی، جایگاهی 

درخشان برای هنر ایرانی در عرصه جهانی رقم زده است.«

 برگزیدگان
در ادامۀ این مراسم اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد: 
برگزیدگان بخش کارتون موضوعی )عجله(: سیدمحمدجواد 
طاهری جایزه بــزرگ از بابل، بیلیگ بــا جایزه بزرگ از 
چین، محمد راعی نفــر اول از اصفهان، خاویر بونیلا نفر 
دوم از اکوادور، تانگ هایفنگ نفر سفر از چین، محمدرضا 
ثقفی جایزه ویژه از کرج، لیدا فضلی جایزۀ ویژه از تهران، 

علی رادمند جایزه ویژه از تهران.
برگزیدگان بخش کارتون )آزاد(: آلفردو مارتیرنا هرناندز نفر اول 
از کوبا، رونالدو کونهادیاز نفر دوم از برزیل، سرگئی سمندیائف 
نفر ســوم از روسیه، اسماعیل بابایی جایزۀ ویژه از رشت، علی 
قناعت جایزۀ ویژه از کرج، مهدی عزیزی جایزۀ ویژه از گرگان. 
یکاتور )چهره(: شهاب جعفرنژاد نفر اول از  برگزیدگان بخش کار
تهران، بهمن عبدی نفر دوم از تهران، هادی اسدی نفر سوم از 
همدان، علی رادمند جایزه ویژه از تهران، محمود عرب کرمانی 

جایزه ویژه از تهران، یاسر خانبرای جایزه ویژه از سنندج.
برگزیــدگان بخش کمیک اســتریپ: توشــو بورکویچ نفر اول 
از صربســتان، یوســف رحیمی نفر دوم از تهران، الکســاندر 
دوبوسکی نفر سوم از اوکراین، ســامان احمدی جایزۀ ویژه از 
تهران، سالار عشرتخواه جایزۀ ویژه از تبریز، امیر دهقان جایزۀ 

ویژه از تهران.
در پایان این مراسم از غلامعلی لطیفی تقدیر شد. او گفت: 
»از لطفی که در حق من شــده اســت بی نهایت متشکرم من 
هیچ‌وقت خودم را لایق این حجم از لطف شــما نمی‌دانستم از 
شما ممنونم به خصوص از آقای شجاعی طباطبایی. من همواره 

ایشان را تحسین کرده‌ام.«

احیای کاریکاتور ایران احیای کاریکاتور ایران 
دوسالانه کاریکاتور تهران برگزیدگانش را شناخت

ششــم بهمن‌ سالروز درگذشت مجتبی مینوی، مترجم، مصحح و ادیب 
بــود. او زادۀ بهمن هم بود؛ ۱۹ بهمــن ۱۲۸۲. مینوی تحصیلات خود را در 
ســامرا، تهران و پاریس گذرانده و از سمت هایش می توان به استاد دانشگاه 

تهران و رایزن فرهنگی ایران در ترکیه نام برد.

 فارسی با لهجه عربی
به این خاطر که پدر او عیســی شریعتمداری، طلبه‌ای بود که در سامره 
نزد محمدتقی شــیرازی تحصیل می کرد، مجتبــی نیز تحصیلات مقدماتی 
خود را در این شــهر انجام داد.مینوی در ســال ۱۲۹۰ بــه همراه خانواده به 
ایران بازگشــت و به ادامۀ تحصیل در مــدارس امانت و افتخاریه پرداخت. 
تحصیلات متوســطه را در دارالفنون گذراند و با برخی شخصیت های ادبی 
آینــده نظیر صادق هدایــت هم‌درس بود. مینویــی در گفت‌وگویی با نجف 
دریابندری، ایرج افشار و محمدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ این دورۀ زندگی 
خود می گوید: »دوران بچگی من در ســامره گذشــته؛ از ۳  ســالگی تا ۹ 
سالگی من در آن شهر گذشت. در همان جا به مکتب می‌رفتم؛ ۵ سال و ۳ 
 ماه بیشتر نداشتم که به خواندن قرآن و گلستان و حافظ مشغول شدم. وقتی 
از ســامره برگشتیم بنده فارسی را مثل بچه عرب ها حرف می‌زدم. سوادم بد 
نبود و به اندازۀ کلاس چهارم و پنجم ابتدایی ســواد داشــتم، اما حساب و 
جغرافی و این جور چیزها را نمی‌دانســتم. مرا به مدرســۀ امانت بردند، بعد 
رفتم به مدرســۀ اسلام. بعد به مدرسۀ افتخاریه رفتم که در آن ایام من معمم 
و پیش نماز شاگردان مدرسه بودم. بعدها جماعتی از دیپلمه های دارالفنون 
آن وقت، مدرســۀ افتخاریه را خریدند و نامش را گذاشــتند مدرسۀ سپهر. 
بعد از مدرســۀ ســپهر به دارالفنون رفتم. در دارالفنون با نصرالله باســتان، 
صادق هدایت، عبدالاحد یکتا، شمس‌الدین وفا، آقا شمس‌الدین و جناب 

قندهاری هم‌دوره بودیم.«

 آشنایی با تقی‌زاده، فروغی و قزوینی
مجتبی مینوی سال ۱۲۹۸ در پی انتصاب پدرش به ریاست عدلیه رشت 
بــه همراه خانواده به آن شــهر عزیمت کرد. از ســال ۱۲۹۹ به تحصیل در 
دارالمعلمین پرداخت و سال ۱۳۰۲ در پی اشتغال پدر در مجلس شورای ملی 
به تهران بازگشت. از همان سال در مجلس شورای ملی به عنوان تندنویس 
به مدت دو ســال مشغول کار بود. در همین دوره آموزش زبان پهلوی را نزد 

پروفسور هرتسفلد آلمانی آغاز کرد و طی سال های بعد با محمدعلی فروغی 
و حسن تقی‌زاده آشنایی یافت. ســال ۱۳۰۷ به ریاست کتاب خانۀ معارف 
منصوب شــد که بعدتر کتاب خانۀ ملی نام گرفت. در همین دوره با محمد 

قزوینی آشنا شد و روش نقد تحقیقی متون را نزد او فراگرفت.

 گروه ربعه
مینوی سال ۱۳۰۸ برای اشــتغال در دفتر سرپرستی محصلین سفارت 
ایران در لندن به انگلستان عزیمت کرد. طی سال های بعد به تکمیل آموزش 
زبان های انگلیسی و فرانسه پرداخت و طی دورۀ اقامت چندساله در اروپا 
با تعدادی از خاورشناسان بنام اروپایی آشنایی پیدا کرد. سال ۱۳۱۲ به ایران 
بازگشــت و در تهیه و چاپ دورۀ »شاهنامه« توسط کتاب فروشی بروخیم 
شــرکت کرد و هم چنین با محمدعلی فروغی در تهیه خلاصۀ »شاهنامه« 
هم کاری داشــت. مینوی دربارۀ این دوره می گوید: »من در این بازگشــت 
۵ ســال در تهران ماندم و با صادق هدایت و بزرگ علوی و عبدالحســین 
نوشین و مسعود فرزاد و مین باشــیان دوست شدیم و یکی دو سال بعد هم 
دکتر خانلری به ما ملحق شــد، و با آن که بیش از چهار نفر بودیم، اسم مان 
شــد »ربعه« و در آن ایام اغلب در کافه ها جمع می شــدیم و شطرنج بازی 
می کردیم و سعی می کردیم در سیاست دخالت نکنیم. اما گاهی بعضی از ما 
زیرجلکی با سیاســت سروکار داشتند که اسباب زحمت ما هم می شد، اما 
من با سیاست کاری نداشتم. این پنج سال دورۀ کمال کاروری و کاربری ما 
بود. در همین ســال ها بود که نوشین نمایش هایی مانند »توپاز« و »اتللو« 
و »تارتوف« را روی صحنه می آورد، و غیر از این هم در ســال ۱۳۱۳ ســه 
تابلو از »شاهنامه« را برای هزارۀ فردوسی آماده کردیم. باز در همین سال ها 
بــود که بنده »نامه تنر« و »نوروزنامه« و »اطلال شــهر پارســه« را چاپ 
کردم و با صادق هدایت کتاب »مازیار« را نوشــتیم که تهیه قسمت تاریخی 
ایــن کتاب با بنده بود و صادق قســمت نمایش را تهیه کــرد و یا در همین 
ســال ها بود که بنده »ویس و رامین« و جلد اول »شاهنامه« را چاپ کردم 
و خلاصه »شاهنامه« را هم با مرحوم فروغی درست کردیم و »شاهنشاهی 
ساسانیان« اثر کریستن سن را ترجمه کردم و چه خوب شد که پس از چاپ 
این کتــاب برای دوماهی به لندن رفتم، چون کــه این کتاب، اگرچه ربطی 
به اوضاع فعلی دنیا ندارد، بلای عمر بنده شــده بود. بنده در لندن بودم که 
کتاب »شاهنشــاهی ساسانیان« توقیف شد... توقیف کتاب باعث تعجب 

یادی از مجتبی مینوی در سالروز درگذشتش

زندگی کتابی
گزارش تجسمی

دیدگاه: یادداشت روز

»ایــن فیلم تصویر ثبات و پیشــرفت شــیلی در آمریــکای لاتین را از 
هم می گســلد. اوِِیســیس از خلال شــکاف ها و تناقض های این مدل، 
دگرگونی کشوری ازهم گســیخته را تماشا می کند؛ با تنش های اجتماعی، 
سیاسی و زیســت محیطی‌اش، تا درباره دشــواری های فرآیندهای تغییر 
در دموکراســی های لیبرال تأمل کند«. این چیزی اســت که تامارا اوریبه، 

کارگردان فیلم اوِِیسیس در معرفی این فیلم می گوید.
فرض بر این اســت که بیشــتر مخاطبان بین‌المللی فیلم، از نتیجه دو 
همه پرســی اخیر درباره اصلاح قانون اساسی در شــیلی، اول در ۲۰۲۲ و 
دوم در ۲۰۲۳ باخبر هســتند. برای کسانی که نمی‌دانند، هیچ اسپویلی ارائه 
نمی شود، هرچند سرنخی رمزی در آغاز فیلم هست: اعتراضات خیابانی و 
در پایان، راهپیمایان از کنار یک مأمور پلیس عبور می‌کنند، تنها برای دست 

دادن با او و گفتن »متشکرم دوست« ایستاده‌اند.
در میان این تعاملات، ما شــاهد بحث، لابــی، کمپین و اعتراض های 
متعدد از ســوی گروه ها و ذی نفعان مختلف هستیم که می خواهند تغییر، 
بهبود و حتی به رسمیت شناخته شدن حقوق در قانون اساسی درج شود، 
چه برای حق آموزش، آب پاکیزه یا محدودیت در قطع درختان و چه برای 
تعریف حقوق زنان، کودکان و جامعه دگرباشان جنسی. ما همچنین روند 
پارلمانی را می بینیم، جایی که ادعاها شــنیده می شوند و توسط نمایندگان 
منتخب یا تحسین می شــوند یا رد. یک لابیســت می پرسد: »چرا شما، 
نویســندگان قانون اساسی جدید شیلی، که این فرصت را در دست دارید، 

آن را برای همه نمی نویسید؟ همین دلیل انتخاب شدن شماست«.
یک سیاستمدار محافظه کار شکایت می کند: »یک گروه ادعا می کند 
که قربانی چیزی شده است که شخصاًً تجربه نکرده و گروه دیگر باید برای 
چیزی که انجام نداده اســت، غرامت بدهد«. در نهایت پیش نویس قانون 
اساســی نوشته می شود و همان طور که در پایان فیلم مشاهده می کنیم، این 

پیش نویس باید برای تصویب یا رد به رأی مردم گذاشته شود...
فیلیپه مــورگادو، همکار کارگردان می گوید: »احســاس می شــد که 
قانون اساســی جدیدی در شرف تولد است، اما در فیلم وظیفه ما به عنوان 

مستندساز این بود که نتیجه را از پیش به شما ندهیم و همیشه شک و تردید 
را حاضر نگه داریم«. او درباره رویکرد فیلمســازی که از توضیح یا روایت 
پرهیز می کند، توضیح می‌دهد: »گروه مستندسازان شیلی سال هاست در 
همان فرمی فیلمبرداری کرده که این فیلم در آن ساخته شده: نماهای ثابت 
و صدای مستقیم. این یک تمرین برای توقف و مشاهده است که علاوه بر 
ریشه در تاریخ سینما، به ما امکان داد از لحظه سیاسی فاصله بگیریم و با 
اضطراب گســترده‌ای که بحران و عدم قطعیت ایجاد کرده، صبور باشیم. 
ثابت نگه داشــتن دوربین و مشــاهده طولانی، راهی برای تأمل و انتظار 

درباره مستند اویسیس

شکست و امید در قلب دگرگونی
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در فاصله 5 روز مانده به آغاز جشــنواره فیلم فجر، نگاهی به 
لیست کارگردانان حاضر در فستیوال این دوره، حکایت از متفاوت 

بودن آن دارد.
چهل‌و چهارمین جشنواره فیلم فجر، طبق روال هرساله از تاریخ 
12 بهمن در سینماهای سراسر کشــور آغاز می شود. جشنواره‌ای 
که در دهه های ابتدایی تبدیل به مرجع اصلی ســینمای ایران شد، 
ضمن اینکه حضور کارگردانان بزرگ و فیلم های مطرح جهان نیز 

بر اهمیت آن برای مخاطبان سینما در ایران افزود. 
شــاید کمتر عاشق سینمایی باشــد که در دهه های شصت و 
هفتاد! زمــان زیادی را در صف انتظار دیدن فیلم های جشــنواره 
ســپری نکرده باشــد.‌ آن هم جشــنواره هایی که اســامی بزرگی 
چون داریــوش مهرجویی، ناصر تقوایی، بهــرام بیضایی، عباس 
کیارستمی، مسعود کیمیایی، علی حاتمی و در سال های بعد از آن 
اصغر فرهادی و رضا میرکریمی در آن فیلم داشتند و این جذابیتی 
رقابتی را برای علاقه مندان می ســاخت. اما در ســال‌های اخیر 
آنطور که منتقدان و کارشناسان می گویند، جشنواره فجر با هرچه 
خالی تر شدن از اسامی بزرگ، با افت کیفی و البته بحران در جذب 
مخاطبان جدی و اصلی ســینما مواجه شده است. با این‌وجود از 
چند روز دیگر جشنواره فیلم فجر برای چهل‌و چهارمین بار افتتاح 
می شــود و این در حالی ســت که لیست امســال بیش از هرچیز 
متشــکل از فیلمسازان اول و کمتر شــناخته شده است، هرچند 

اسامی آشنایی نیز در این میان دیده می شوند.

سرشناس ترین ها
رســول صدرعاملی به عنوان باتجربه تریــن کارگردان حاضر 
در جشــنواره فجر 44 شــناخته می شــود. صدرعاملــی با فیلم 
»قایق ســواری در تهران« به جشــنواره می آید که این پانزدهمین 
اثر این کارگردان قدیمی اســت. او که شرکت پخش سینمایی‌اش 
یکی از مهم ترین مؤسســات توزیع فیلم های ایرانی نیز هست، در 
سال های اخیر بیشــتر فعالیتش حول محور تهیه کنندگی بوده، با 
این حال کمتر کســی است که موفقیت فیلم »من ترانه پانزده سال 

دارم« این کارگردان را به یاد نداشته باشد. 
اما صدرعاملی تنها کارگردان باتجربه و نام‌دار این دوره نیست. 
امیر شهاب‌رضویان که اصولًاً کارگردانی کم کار است، در این دوره 
از جشــنواره فیلم فجر با فیلم »خجستگانی که در جنگ ملاقات 
کرده‌ام« به کارگردانــی و تهیه کنندگی خودش حضور دارد. او نیز 
مانند صدرعاملی تجربه تصاحب سیمرغ بلورین جشنواره را دارد. 
در سال 1385 فیلم »مینای شهرخاموش« برای او سیمرغ بلورین 

بهترین کارگردانی را به ارمغان آورد.
نام سرشــناس دیگر در میان کارگردانان این دوره جشــنواره 
فیلم فجر، محمدحسین مهدویان اســت. کارگردانی که از همان 
فیلم اولش در جشنواره مورد توجه قرار گرفت، امسال با فیلم »نیم 
شب« در این فستیوال حضور دارد. او با ایستاده در غبار و ماجرای 
نیمروز دو ســیمرغ بلورین بهترین فیلم و با درخت گردو سیمرغ 
بلوریــن بهترین کارگردانی را تا الان از جشــنواره فیلم فجر گرفته 
اســت. منوچهر هادی با فیلم »خیابان جمهوری« در جشنواره 
فجر حضــور پیدا خواهد کرد. این یازدهمیــن فیلم این کارگردان 
است که تا به حال شانس تصاحب سیمرغ بلورین را نداشته است. 
هادی پیش از این فیلم های موفقی در گیشــه مانند رحمان 1400، 
آینه بغل و من ســالوادور نیســتم را ســاخته و یکی از پرکارترین 
کارگردانان ســال های اخیر در ساخت سریال بوده است.سروش 
صحت نیز با سومین فیلم بلندش یکی از نام های اصلی جشنواره 
امســال اســت. او که اولین فیلمش به نام »جهان با من برقص« 
شروع خوبی را برایش رقم زد، با فیلم صبحانه با زرافه ها خودش را 
به عنوان یک کارگردان صاحب سبک در زمینه کمدی مطرح کرد. 
سومین فیلم صحت که در جشنواره به نمایش درمی آید »استخر« 

نام دارد و باید دید آیا موفقیت های قبلی را برایش تکرار می کند؟

در جست‌وجوی سیمرغ
در لیســت فیلمســازان ایــن دوره از جشــنواره فیلم فجر، 
کارگردانانی وجود دارند که انگیزه بالایی برای کســب سیمرغ 
بلورین و ثبت  نام شــان در میان فیلمسازان مطرح دارند. یوسف 
حاتمی کیا که فیلم »شــب‌طلایی« را در سال 1400 ساخته و در 
جشنواره اکران کرده بود، امسال با فیلم »اسکورت« در جشنواره 
حضور دارد. این بار اما دست کم در تیتراژ اصلی، نامی از ابراهیم 
حاتمی کیا فیلمساز سرشناس و پدر یوسف نیست و محمدرضا 

منصوری تهیه کنندگی آن را به عهده داشته است. 
علیرضا معتمدی، فیلمنامه نویسی که با سومین فیلمش در 
جشنواره حضور پیدا کرده است. معتمدی »دختر پری‌خانوم« را 
کارگردانی و تهیه کرده است. کاظم دانشی که دو فیلم قبلی‌اش 
فیلم های پرسر‌و صدای ملتهبی بودند، امسال فیلم »زنده شور« را 
در جشــنواره دارد. »بی بدن« و »علفزار« حسابی برای او اسم 
و رسم ســاختند و باید دید فیلم ســومش چه نتیجه‌ای خواهد 
داشــت. محمد عســگری نیز که دو فیلم »آســمان غرب« و 
»اتاقک گلی« را ساخته بود، امسال با فیلم »پل« در جشنواره 

حضور دارد.
امیرحسین ثقفی یکی دیگر از کارگردانانی است که امیدوار 
به کســب جوایز در این دوره اســت. او کارش را با فیلم »مرگ 
کسب‌و کار من است« آغاز کرد و امسال با فیلم »زندگی کوچک 
کوچک« در جشنواره حضور دارد. او تجربه دریافت تندیس و 
دیپلم افتخار ویژه هیأت داوران بخش هنر و تجربه را از جشنواره 
فجر برای فیلم »مردی که اسب شد«، دارد. ابراهیم امینی دیگر 
کارگردانی اســت که امســال با دومین فیلمش به نام »سقف« 
در جشــنواره حضور پیدا کرده اســت. اما یکی از باتجربه ترین 
کارگردانان حاضر در جشنواره فیلم امسال، آرش معیریان است. 
او تا قبل از آخرین فیلمش »غبار میمون« که در جشــنواره 44 
حاضر اســت، 18 فیلم سینمایی ساخته اســت که البته بخش 
مهمی از آنها فیلم های عامه پســند و پرفروش بوده‌اند. آیا غبار 
میمون می تواند دل داوران جشنواره را به‌دست بیاورد؟ مصطفی 
رزاق کریمی فیلمی به تهیه کنندگی برادرش مرتضی رزاق کریمی 
را به جشنواره می آورد. »کافه سلطان« دومین فیلم رزاق کریمی 

بعد از حس پنهان است که در سال 1385 ساخته شد.
امیراحمــد انصاری که در ســال 1393 با فیلــم »هاری« 
نامش مطرح شــد، در این دوره با فیلم »مارون« در جشــنواره 
حضور دارد. محســن جسور که فیلم »شــکار حلزون« را در 
جشنواره 39 به نمایش درآورد، امسال با فیلم »گیس« و محمد 
اســفندیاری با فیلم »کوچ« که به زندگی سردار قاسم سلیمانی 
می پردازد، در جشنواره حاضر هستند. »کارواش« ساخته احمد 
مرادپور، »سرزمین فرشته ها« به کارگردانی بابک خواجه پاشا، 
»جانشــین« به کارگردانی مهدی شــامحمدی دیگــر آثاری 
هستند که کارگردانانشان باتوجه به تجارب قبلی به‌دنبال شانس 

تصاحب سیمرغ بلورین هستند.

فیلم اولی ها 
12 فیلم جشــنواره فجر امسال، توسط کارگردانان فیلم‌اولی 
ســاخته شــده اســت. »اردوبهشــت« به کارگردانی محمد 
داودی، »آرامبخش« به کارگردانی ســعید زمانیان، »بیلبورد« 
به کارگردانی ســعید دشــتی، »پروانه« بــه کارگردانی محمد 
برزویی پــور، »تقاطــع نهایی« بــه کارگردانی ســعید جلیلی، 
»جهان مبهم هاتف« به کارگردانی مجید رستگار، »حاشیه« به 
کارگردانی محمد علیزاده فــرد، »حال خوب زن« به کارگردانی 
مهــدی بََرزُُکی، »خــواب« به کارگردانی مانــی مقدم، »رقص 
باد« به کارگردانی سیدجواد حسینی، »غوطه‌ور« به کارگردانی 
محمدجواد حکمی و »قمارباز« به کارگردانی محســن بهاری 

فیلم های کارگردانان فیلم اولی جشنواره امسال هستند.

جویندگان سیمرغجویندگان سیمرغ
نگاهی به کارگردانان جشنواره فجر

کریستن سن هم شده بود.«
مینوی سال ۱۳۱۳ در کنگره بین‌المللی هزاره فردوسی در تهران حضور 
داشــت و با بسیاری از خاورشناسان اروپایی که به ایران آمده بودند، آشنا 
شــد. در همان سال مجدداًً به انگلستان رفت و طی ۱۵ سال بعدی بیشتر 
در انگلستان اقامت داشــت. اقامت طولانی او در این کشور موجب شد 
که با تعدادی از خاورشناســان سرشــناس چون ولادیمیر مینورســکی، 
دنیســن راس، هارولد بیلی و والتر هنینگ مراوده داشــته باشــد. با اوج 
گرفتن نهضت ملی شــدن نفت در سال ۱۳۲۸ او همکاری خود را با رادیو 
بی بی ســی قطع کرد و در پی دعوت به کار از سوی دانشگاه تهران به ایران 
بازگشــت و به تدریس در دانشکدۀ ادبیات پرداخت. از سال ۱۳۳۱ مدتی 
ریاســت تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ را داشــت و سال ۱۳۲۹ از طرف 
دانشگاه تهران مأموریت یافت که طی سفرهایی به ترکیه، ضمن جست‌وجو 
در کتاب خانه‌های آن کشور و بررسی کتب خطی فارسی و عربی و ترکی به 
عکس برداری و تهیه میکروفیلم از تعدادی از کتب خطی بپردازد. گزارشی 
از نتایج علمی این ســفرها را در مقالاتی با عنــوان »از خزائن ترکیه« در 
مجلۀ دانشــکده ادبیات تهران در سه شمارۀ متوالی در سال ۱۳۳۵ منتشر 
کرد. طی همیــن دوران موفق به تهیه میکروفیلم از بیش از هزار نســخۀ 
خطی شــد که در کتاب خانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود. از 
سال ۱۳۳۶ به مدت ۴ سال به سمت رایزن فرهنگی ایران در ترکیه منصوب 
شد. در همین سال در کنگرۀ بین‌المللی خاورشناسان در استانبول حضور 
یافت. در همین دوره عضویت در شورای عالی دانشگاه ها و شورای عالی 
ســازمان اسناد ملی و عضویت پیوستۀ فرهنگســتان ادب و هنر ایران )از 
سال ۱۳۵۲( و مشاوره در بنیاد فرهنگ ایران را داشت. مینوی سال ۱۳۴۸ 
از دانشــگاه تهران بازنشسته شــد و در همان سال سرپرستی علمی بنیاد 
شــاهنامۀ فردوســی را به عهده گرفت و تا پایان عمر به این کار ادامه داد. 
استاد مجتبی مینوی ســرانجام و پس از یک عمر خدمت به ایران و زبان 

فارســی، ظهر چهارشنبه ۶ بهمن‌ ۱۳۵۵ش، درحالی‌که ۲۴ ساعت پیش 
از مرگش آخرین نمونۀ چاپی »داستان سیاوش« را تصحیح و اجازه چاپ 

داده بود، بر اثر سکتۀ قلبی درگذشت.

 در یک خانوادۀ کتاب‌دار و کتاب‌خوان
مجتبی مینوی دربارۀ کتاب‌خانۀ خود گفته بود: »همه قبیلۀ من عالمان 
دین بودند. مخصوصاًً جد مادری و جد پــدری‌ام. مقداری از این کتاب ها 
ارث خانوادگی بنده است. و غیر از این، چون بنده در یک خانوادۀ کتاب‌دار 
و کتاب خوان به‌دنیا آمده و بزرگ شــده بودم، عشق به کتاب داشتن و کتاب 
خواندن هم  از کوچکی در بنده به‌وجود آمد. وقتی بنده کوچک بودم، پدرم 
می‌رفت کتاب امانت می گرفت و یا  کرایه می کرد و به خانه می آورد و ما تمام 
خانواده دور هم می نشستیم به نوبت می خواندیم.  و این نوع کتاب خواندن 
یعنی کتاب خوانی دسته جمعی، پنج-شش سال در خانواده ما معمول بود. 
بعد رفتم به دارالفنــون مادرم هر روز برایم نان در دســتمال می پیچید و دو 
عباسی پول قاتق هم در جیبم می گذاشت که بنده بایست با این دو عباسی، 
هشت شــاهی، قاتقی از قبیل حلــوا ارده و کله پاچه و پنیــر و از این قبیل 
چیزها بخرم. اما من فقط ۳  شــاهی از این پــول را پنیر یا حلوا می خریدم. 
در باغچه دارالفنون هم جعفری می کاشــتند. از آن سبزی ها هم می چیدم با 
نان می خوردم و ۵  شاهی هم پس‌انداز می کردم. می‌رفتم به مسجد شاه، در 
صحن و حیاط مسجدشاه گله به گله بساط کتاب فروشی می چیدند. من با 
یکی از کتاب فروشی های مسجد شاه، با آقارضا، قرار گذاشته بودم که روزی 
۵  شاهی به او بدهم، وقتی پس‌اندازم به حد کافی رسید، به من کتاب بدهد، 
مثلًاً اگر قیمت کتاب ۳۰  شــاهی بود بایســت ۶ ‌روز، روزی ۵  شاهی به آقا 
رضا بدهم و روز ششــم کتاب را تحویل بگیرم. کم کم آقا رضا به من اعتماد 
پیدا کرد، پولش را با اقساط روزانه ۵  شاهی از من می گرفت. یک روز بدهی 
من به آقا رضا به ‌۳ تومان رســید. ۳  تومان در آن وقت برای من یک ثروت 
هنگفتی بود. سفر دماوند هم برای پدرم پیش آمده بود و ما هم به ناچار با او 
می‌رفتیــم. رفتیم پیش آقا رضا و قضیه را گفتم، آقا رضا گفت: عیبی ندارد. 
وقتی  از ســفر برگشتی  می‌دهی  و ما رفتیم سفر و یک‌سال بعد برگشتیم به 
تهران. تا برگشــتم رفتم ســراغ آقا رضا، اما آقا رضا فوت شده بود. برادری 
داشــت در بازار حلبی سازها. رفتم ســراغ او گفتم: خدابیامرز برادر شما ۳ 
 تومان از من طلبکار اســت. حتماًً آن مرحوم زن و بچه هم دارد! گفت: بله 
گفتم اجازه بدهید، این ۳ تومان را بدهم به شما، شما بدهید به زن و بچه‌اش، 
و او هم تشکر و قبول کرد. منظورم از گفتن این مطالب این است که بگویم 
چه شکلی شــروع به جمع‌آوری کتاب کردم. از ۱۳  سالگی به بعد به تدریج 
کتاب می خریدم و به دویست جلد کتابی که از جدم به پدرم و از پدرم به بنده 
ارث رسیده بود، اضافه کردم و حالا به ۲۵ هزار جلد رسیده  و دلم می خواهد 
اگر می توانستم به ۲۰ هزار جلد می‌رساندم و تمام این کتاب خانه را هم مجاناًً 
و بلاعوض به ملت ایران تقدیم خواهم کرد. بنده از دسترســی نداشــتن به 
کتاب خیلی زجر کشیدم، و دلم می خواهد آیندگان بی آن که زجر بکشند این 

کتاب ها را در دسترس داشته باشند.«

گزارش: سینمای ایران

برای لحظه‌ای بی تکرار بود که نشــانه ها و سرنخ هایی از آنچه در حال رخ 
دادن بود به ما بدهد«. این حتی در صحن پارلمان شــیلی نیز ممکن شد، 
جایی که به گفته همکار کارگردان تامارا اوریبه، چنین دسترسی پیش تر هرگز 
فراهم نشده بود و هماهنگی آن دشوار بود. او می گوید: »خوشبختانه روش 
فیلمبرداری مســتند ما بسیار کم تهاجمی است و تیم بسیار کوچک است، 
بنابراین مزاحم کســی در راهروها نشدیم و مهم تر اینکه حضور مستمر ما 

در مکان به تدریج اعتماد به‌دست آورد و دسترسی ما را بهبود بخشید«.
عنوان فیلــم اهمیــت ویــژه‌ای دارد، چرا کــه سباســتین پی ینیه‌را، 
رئیس‌جمهور شــیلی )که در فوریه ۲۰۲۴ در سانحه هلی کوپتر کشته شد(، 
کشورش را به عنوان »اوِِیسیسی« آرام و مرفه در منطقه‌ای ناپایدار اقتصادی 
معرفی می کرد. اوِِیسیس در فارسی به معنی »واحه«، »آبادی« یا »مرغزار 

در میان کویر« است.
اوریبــه می گوید: »فراتر از طنــز، به نظر ما این کلمــه تصویر بصری 
مشخصی از تصور شیلی درباره موفقیت در آمریکای لاتین دارد، اما هیچ 
چیزی از واقعیت دورتر نیســت و ما این را در ســرزمین مشاهده کردیم. 
به عنوان یک گروه، سال هاست روی بازتاب هویت ملی کار کرده‌ایم، آن را 
از خلال تصاویر و چشم‌اندازهای در تنش بررسی کرده‌ایم و تلاش کرده‌ایم 
شکست های کشور را در تصاویر بیابیم. از این نظر، به نظر ما عنوانی بسیار 
گویا و در عین حال طنزآمیز است که بعد زیست محیطی نیز دارد و بخشی 
مهم از دید ما در فیلم اســت«. در مورد همه پرســی بریتانیا در سال ۲۰۱۶ 

جامعه سینمایی تقریباًً همگی خواستار ماندن در اروپا بودند. آیا در بخش 
صوتی تصویری شــیلی نیز وحدت نظر مشــابهی وجود داشت؟ مورگادو 
پاسخ می‌دهد: »خوشــبختانه جامعه سینمایی تنوع عظیمی از واقعیت ها 
و دیدگاه ها دارد که آن را به جامعه‌ای بســیار پیچیده تبدیل می کند و این در 
بخش فرهنگی شــیلی منعکس شده است، جایی که پروژه ها لزوماًً هم سو 
با سیاســت نیســتند. بنابراین مطمئنم که برخی از فعالان فرهنگی از این 
فرصت احساس سرخوردگی عمیق کردند، اما در عین حال هیچگاه چنین 
امیدی وجود نداشــت«. اوریبه از انتخاب فیلم بــرای نمایش جهانی در 
جشــنواره های معتبری چون برلین خوشحال است. او می گوید: »مستند 
ما پرسش هایی درباره مسائل جهانی مطرح می کند و چالش های پیش‌روی 
تمام بشــریت را منعکس می کند. به همین دلیل، معتقدیم فیلمی است که 

می تواند برای مخاطبان بین‌المللی بسیار چالش برانگیز و جذاب باشد«.
با زیبایی شناسی مشاهده گرانه و رویکردی جمعی، مستند »اویسیس« 
ســاخته گروه جمعیت مستندسازان شیلی، شــکاف های مدل شیلیایی را 
از خلال طنز، تنش اجتماعی و پوچی سیاســت بررسی می کند. این اثر، 
به جای ارائه پاســخ های قطعی، تأملی انتقــادی درباره مرزهای دگرگونی 
دموکراتیک و حافظه معاصر کشور پیشنهاد می‌دهد. این اثر به کارگردانی 
فیلیپه مــورگادو و تامارا اوریبه، که در جشــنواره های بین‌المللی‌ای چون 
برلینالــه، کمدن و بیاریتز که در آنجا جایزه بهترین مســتند را نیز دریافت 
کرد، به نمایــش درآمد که روایتی تکه تکه اما قدرتمند از نخســتین فرآیند 
تدوین قانون اساسی در شیلی می سازد؛ از اعتراضات گسترده اکتبر ۲۰۱۹ 
تا همه پرســی پایانی و همچنین مناظره ها و تنش های شدید درون مجمع 

قانون اساسی.
»اویسیس« با دوربینی که همواره به جزئیات و به پوچی زندگی روزمره 
حساس است، امضای آشنای این گروه در آثار پیشین شان مانند پروپاگاندا 
2014، دیــوس ۲۰۱۹ نگاهی انتقــادی به دوره‌ای از دگرگونی سیاســی و 
اجتماعی می‌اندازد که هنوز هم محل مناقشــه اســت. فیلم، به جای ارائه 
روایتــی خطی یا پیروزمندانه، ســاختاری مشــاهده‌گرانه را برمی گزیند و 
صحنه ها، گفت‌وگوها و لحظاتی را ثبــت می کند که پیچیدگی فرآیندی را 
نشــان می‌دهد که هم انتظارش می‌رفت و هم ناکام ماند.فیلیپه مورگادو، 
مشــاور کارگردان این اثر می گوید: »پس از شکست فرآیند تدوین قانون 
اساســی، نظری رایج شــکل گرفت: همه آنچه از اکتبر تا آن زمان رخ داد، 
بی فایده بود. شــاید اویسیس، چهار سال پس از آن رخداد، به ما یادآوری 
می کند که بازگشــت به تاریخ ممکن نیســت و در میان صحنه هایش، که 
تکه هایی از حافظه جمعی‌ هســتند، سرنخ هایی وجود دارد که به ما کمک 

می کند کمی بیشتر از آنچه امروز رخ می‌دهد را بفهمیم«.
این اثر که توسط آلبا گاویراگی و دیه گو پینو آنگویتا تهیه شده، همچنین 
به عنــوان شــاهدی جمعی از یک شــهروندی فعــال و اختلاف هایی که 
لحظه‌ای تاریخی را شــکل دادند، عمل می کند؛ لحظه‌ای که هنوز اثرات 

خود را بر جای گذاشته است.

درباره مستند اویسیس
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گزارش ریسک های بزرگ ۲۰۲۶ گروه مطالعاتی اوراسیا 
تصویــری نگران کننده اما واقع گرایانــه از آینده نظم جهانی 
ارائــه می‌دهد. برخلاف دوره های تاریخی پیشــین که تغییر 
نظم بین‌المللی معمولًاً با جنگ هــای بزرگ میان قدرت ها 
همراه بوده، سال ۲۰۲۶ به عنوان نقطه عطفی توصیف می شود 
کــه در آن نظم جهانی نه از طریق درگیری مســتقیم بلکه از 
مسیر »فروپاشی تدریجی از درون« دچار اختلال می‌شود. 
این فروپاشی حاصل همزمان چند روند عمیق و ساختاری 
اســت: انقلاب سیاســی در ایالات متحده، شکاف فزآینده 
فنــاوری و انرژی میان چین و آمریکا، بحران های انباشــته 
در اقتصاد چین و ظهور ریســک های نوین ناشی از هوش 
مصنوعی. مجموع این عوامل، جهان را وارد عصری کرده‌اند 

که می توان آن را »عدم قطعیت بزرگ ژئوپلیتیک« نامید. 
در قلب این تحولات، ایالات متحده قرار دارد؛ کشوری 
که پس از جنگ جهانی دوم معمار اصلی نظم بین‌المللی بود 
اما اکنون خود به یکی از مهم ترین منابع بی ثباتی تبدیل شده 
اســت. گزارش اوراسیا تحولات سیاســی آمریکا را نه یک 
نوسان مقطعی بلکه یک »انقلاب سیستمی« می‌داند. انقلاب 
سیاســی تحت رهبری دونالد ترامپ با هدف تغییر بنیادین 
ســاختار قدرت و تضعیف نظارت های نهادی شکل گرفته 
است. بیش از ۷۷ میلیون رأی‌دهنده آمریکایی در انتخابات 
۲۰۲۴ به ترامپ رأی دادند؛ رأی‌دهندگانی که بسیاری از آنها 
باور داشتند، سیستم سیاســی آمریکا پیش از این نیز دچار 
فرســایش شــده اســت. در این چارچوب، اقداماتی مانند 
پاک ســازی کارکنان دولت به دلایل سیاسی، سیاسی‌سازی 
وزارت دادگستری و اف بی آی و استفاده ابزاری از تحقیقات 
قضایی علیه رقبا، نشانه های بارز این انقلاب تلقی می‌شوند. 
کنترل رسانه ها و فناوری نیز بخش مهمی از این تحول است. 
پرداخت های کلان شرکت های بزرگ رسانه‌ای و فناوری به 
ترامپ برای در امان ماندن از فشــارهای سیاســی و تمرکز 
مالکیت رســانه ها در دست بازیگران همســو با او )از جمله 
تصاحب پارامونت و ســی بی‌اس توســط خانواده الیسون و 
مالکیت ایلان ماســک بر پلتفرم ایکس( فضای رســانه‌ای 
آمریکا را به شــدت دگرگون کرده است. با این حال، گزارش 
پیش بینی می کند کــه در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ 
جمهوری خواهان احتمالًاً کنترل مجلس را از دست خواهند 
داد؛ چرا که محبوبیت ترامپ شــکننده اســت و نارضایتی 
عمومی از وضعیت اقتصادی افزایش یافته است. در جبهه 
جهانی، شــکاف تکنولوژیک و انرژی میان چین و آمریکا 
به یکی از محوری ترین ریســک ها تبدیل شده است. چین 
بر »الکترون ها« و فناوری های قرن بیست‌ویکم تمرکز کرده 
درحالی که آمریکا همچنان بر »مولکول ها« و سوخت های 
فسیلی قرن بیســتم تکیه دارد. چین امروز کنترل ‌۷۲ درصد 
تولید جهانی باتری های لیتیوم-یون و ‌۹۰ درصد آهن‌رباهای 
نئودیمیــوم مورد نیاز موتورهای الکتریکی را در اختیار دارد. 
این کشــور تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹۶ گیگاوات ظرفیت 
جدید برق اضافه کرده؛ رقمی که معادل یک سوم کل شبکه 
برق آمریکاســت. در مقابل، آمریکا تنها ۳۱ گیگاوات به 
ظرفیت خود افزوده و تمرکز سیاست انرژی آن )به‌ویژه تحت 
رهبری ترامپ( بر افزایش تولید نفت وگاز، این کشــور را از 
زیرساخت های انرژی آینده عقب نگه داشته است. همزمان 
اقتصاد چین با یک ریسک ساختاری جدی روبه‌روست. 
بحران طولانی مدت بازار مســکن که بیش از ۴.۵ ســال 
ادامه داشــته به کاهش ثروت خانوارها انجامیده و بیش از 
‌۲۵ درصد شرکت های بورســی چین را به وضعیت زیان‌ده 
کشــانده است. این شــرایط، چین را در معرض یک »تله 
تورم منفی« قرار داده که پیامدهای آن به کل اقتصاد جهانی 
سرایت می کند. با وجود این، جایگاه دلار و بازارهای مالی 
آمریکا همچنان مســتحکم است و سرمایه گذاران خارجی 
حدود ۱۱ تریلیون دلار سهام آمریکایی در اختیار دارند. در 
نهایت هوش مصنوعی به عنوان دوگانه‌ای از فرصت و تهدید 
مطرح می شود. این فناوری سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی 
و ســود بازار ســهام آمریکا را به خود اختصــاص داده اما 
همزمان ریسک شــکل گیری حباب و تشدید رقابت های 
ژئوپلیتیکی را افزایش داده اســت. چین به‌دنبال توســعه 
هوش مصنوعی ارزان و قابل اســتفاده در مقیاس صنعتی 
و نظامی اســت درحالی که آمریکا بر ســاخت مدل های 
بسیار پیشرفته و عمومی متمرکز شده است. در جهانی که 
همزمان با افزایش درگیری‌های نظامی و بحران هایی مانند 
کمبود آب مواجه است، این رقابت های فناورانه می توانند به 
یکی از مهم ترین محرک‌های بی ثباتی در سال ۲۰۲۶ تبدیل 
شوند. در مجموع، گزارش اوراسیا نشان می‌دهد که جهان 
در آســتانه دوره‌ای قرار دارد کــه در آن، ضعف های درونی 
قدرت های بزرگ )نه جنگ های کلاســیک( موتور اصلی 

بی ثباتی خواهند بود.

نظم بی نظمی
جهان با چه خطرهایی مواجه است؟

سعید مشهوری
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

کارایی مکانیســم معاملات است. بررسی سرانه خرید و فروش 
تصویر روشنی از جو حاکم بر بازار ارائه می‌دهد. سرانه فروش به 
بیش از ۸۶ میلیون تومان رسیده درحالی که سرانه خرید حدود 
۳۱ میلیون تومان اســت و قدرت خرید عدد منفی ۲.۷۸ را ثبت 
کرده است. این اختلاف معنادار نشــان می‌دهد، فروشندگان با 
فاصله زیاد دســت بالا را در معاملات دارنــد. خروج ۲ هزار و 
۳۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار ســهام نیز این وضعیت را 
تأیید می کند و نشــان می‌دهد، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد 
همچنان در حال تعمیق اســت. در پایان معاملات، تنها ۳۱ نماد 
در محدوده مثبت قرار داشــتند، درحالی کــه ۷۹۵ نماد با افت 
قیمت مواجه شــدند. تعداد صف های خرید به ۱۵ نماد محدود 
شــد اما در مقابل ۷۵۹ نماد در صف فروش قفل شدند. ارزش 
سفارش های فروش بیش از ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد 
می شود، درحالی که ارزش سفارش های خرید تنها حدود ۱ هزار 
و ۳۸ میلیارد تومان است. این شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضا 
نشــان می‌دهد، بازار در وضعیــت کاملًاً یک طرفه قرار گرفته و 
جریان تقاضا توان مقابله با موج فروش را ندارد. نکته قابل توجه 
دیگــر در معاملات دیروز، خروج ۱ هــزار و ۴۲۸ میلیارد تومان 
پول از صندوق های درآمد ثابت اســت. این رفتار نشان می‌دهد 
حتی ابزارهای کم‌ریسک نیز نتوانسته‌اند، اطمینان سرمایه گذاران 
را حفظ کنند و بخشی از نقدینگی ترجیح داده از کل بازار سرمایه 
خارج شــود. تداوم این روند می تواند، فشــار مضاعفی بر بازار 

سهام وارد کند و بازگشت تعادل را با چالش جدی مواجه کند.

یکی از بدشانســی های وارداتی دولت چهاردهم، افزایش 
مستمر و بی سابقه قیمت جهانی طلا در ماه های گذشته است. 
روندی که نه تنها سیاستگذاران اقتصادی ایران بلکه تقریباًً تمام 
دولت های وابســته به واردات و دارای اقتصادهای آسیب پذیر 
را با چالش های جدی مواجه کرده اســت. قیمت جهانی طلا 
برای نخستین بار در تاریخ بازارهای مالی از مرز ۵ هزار دلار در 
هر اونس عبور کرده و یک روز تاریخی را در حافظه بازارهای 

جهانی به ثبت رسانده است. این رکوردشکنی 
درحالــی رخ داده که اقتصــاد جهانی هنوز 
به طور کامل از پیامدهای تورم های انباشته، 
سیاســت های انقباضی بانک های مرکزی و 
شوک های ژئوپلیتیکی چند سال اخیر رهایی 

نیافته است.
اما چرا افزایش قیمــت طلا برای دولت 

چهاردهم خبر خوبی نیست؟
قیمت  افزایش  می گوینــد؛  اقتصاددانان 
طلا همــواره به عنــوان یک شــاخص مهم 
از ســطح نااطمینانــی در اقتصــاد جهانی 
شناخته می شــود. طلا، برخلاف بسیاری از 
دارایی های مالی، نه بهره می‌دهد و نه ســود 
تقســیمی دارد، با این حال در دوره هایی که 

ریســک های اقتصــادی و غیر‌اقتصادی افزایــش می یابد به 
یکی از جذاب ترین پناهگاه های امن ســرمایه تبدیل می شود. 
جهش اخیر قیمت طلا بیش از آنکه ریشــه در عوامل بنیادین 
عرضه و تقاضای صنعتی داشته باشد، ناشی از افزایش شدید 
ریســک های غیر‌اقتصادی و ژئوپلیتیکی در سطح بین‌المللی 
اســت. مهم ترین عامل در این میان، افزایش احتمال درگیری 
مســتقیم یا غیرمســتقیم نظامی میان ایــران و ایالات متحده 
است. تشــدید تنش ها در خاورمیانه، تهدید مسیرهای انرژی 
و احتمال گســترش درگیری ها به ســایر بازیگران منطقه‌ای، 
نگرانی هــای عمیقی را در بازارهــای مالی جهانی ایجاد کرده 
است. تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که هرگونه افزایش تنش 
در مناطــق ژئوپلیتیکی حســاس، به‌ویــژه مناطقی که نقش 
کلیدی در تأمیــن انرژی جهان دارند، به ســرعت به افزایش 
تقاضا بــرای دارایی هــای امن مانند طلا منجر می شــود. در 
کنار این عامل، تشــدید اختلافات میان ایالات متحده و ناتو 
بر ســر موضوعاتی نظیر گرینلند و امنیت مناطق استراتژیک 
قطبی نیز به فضای عدم قطعیت دامن زده اســت. این تنش ها 
نشان‌دهنده شــکاف های عمیق تر در نظم ژئوپلیتیکی غرب و 

تضعیف هماهنگی میان متحدان ســنتی است. سرمایه گذاران 
جهانی این نشانه ها را به عنوان هشدارهایی جدی درباره آینده 
ثبات سیاسی و اقتصادی جهان تلقی می کنند و در واکنش به 
آن بخشــی از دارایی های خود را به طلا منتقل می کنند. علاوه 
بر ریســک های ژئوپلیتیکی، عوامل پولــی و مالی نیز نقش 
مکملی در افزایش قیمت جهانی طلا ایفا کرده‌اند. بدهی های 
فزآینده دولت ها، کســری بودجه های مزمن و تردید نســبت 
به پایداری سیاســت های پولی انقباضــی بانک‌های مرکزی، 
به‌ویژه در ایالات متحده، باعث شده است که انتظارات تورمی 
به طــور کامل مهار نشــود. در چنین شــرایطی، طلا به عنوان 
پوششــی در برابر کاهش ارزش پول های ملــی و تورم بالقوه، 

جذابیت بیشــتری پیدا می کند. اما پرســش مهم این است که 
چرا افزایش مستمر قیمت جهانی طلا برای اقتصاد ایران خبر 
خوبی نیســت؟ برخلاف تصور عمومی که افزایش قیمت طلا 
را نشــانه‌ای از افزایش ارزش دارایی هــا می‌داند، برای اقتصاد 
ایران این روند پیامدهــای منفی متعددی به همراه دارد. پیامد 
نخست این است که ایران واردکننده خالص طلا‌ست و افزایش 
قیمت جهانی آن به طور مســتقیم هزینه واردات را بالا می برد. 
این موضوع فشار مضاعفی بر منابع ارزی محدود کشور وارد 

کرده و می تواند کسری تراز پرداخت ها را تشدید کند. 
پیامد بعدی این است که افزایش قیمت جهانی طلا معمولًاً 
به سرعت به بازار داخلی انتقال می یابد و باعث رشد قیمت سکه 
و طلا در داخل کشور می‌شود. در شرایطی که اقتصاد ایران با 
تورم ســاختاری بالا مواجه است، جهش قیمت طلا می تواند 
به تشدید انتظارات تورمی دامن بزند و رفتارهای سفته بازانه را 
تقویت کند. در چنین فضایی، خانوارها و سرمایه گذاران خرد 
به  جای هدایت منابع خود به سمت فعالیت های مولد، به خرید 
طلا و ســکه روی می آورند که این رفتار جمعی به رکود بیشتر 

بخش واقعی اقتصاد منجر می شود.

به عقیده اقتصاددانان، یکی دیگر از پیامدهای منفی افزایش 
قیمت طلا، تأثیر غیرمستقیم افزایش قیمت جهانی طلا بر بازار 
داخلی ارز است. طلا و ارز در اقتصاد ایران، رابطه‌ای تنگاتنگ 
دارند و افزایش جذابیــت طلا می تواند، تقاضا برای ارز را نیز 
افزایش دهد. این موضوع، به‌ویژه در شرایط محدودیت عرضه 
ارز، فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می کند و چرخه‌ای معیوب 
از افزایش قیمت ها را شــکل می‌دهد. چشم‌انداز بازار جهانی 
طلا در کوتاه مدت و میان مدت همچنان صعودی اما پرنوســان 
ارزیابی می شــود. تــداوم تنش های ژئوپلیتیکــی، به‌ویژه در 
خاورمیانه، افزایش نااطمینانی های سیاسی در سطح جهانی 
و نگرانی ها درباره پایداری رشــد اقتصادی، باعث شــده طلا 
جایگاه خود را به عنوان یک دارایی امن حفظ 
کند. در صورتی که ریســک های سیاسی و 
نظامی کاهش نیابــد، احتمال تثبیت قیمت 
طلا در ســطوح بالا یا حتی ثبت رکوردهای 

جدید وجود دارد.
با این حال، مســیر آینده طلا به شدت به 
سیاســت های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ 
وابسته اســت. اگر بانک های مرکزی موفق 
به مهار تورم و بازگرداندن اعتماد به بازارهای 
ریسکی شــوند، ممکن است بازار طلا وارد 
فاز اصلاح قیمتی شــود. در مجموع، انتظار 
می‌رود طلا در دوره پیــش‌رو همچنان یکی 
از حســاس ترین بازارها نســبت بــه اخبار 
سیاســی و اقتصادی باقی بماند و نوسانات 
آن بالا باشد. با این وضعیت، افزایش قیمت جهانی طلا، کار 
دولــت را در مدیریت بازارهای مالی و کنترل انتظارات تورمی 
دشوارتر می‌کند. دولت چهاردهم که در شرایط بسیار دشواری 
قرار دارد با مجموعه‌ای از شــوک های داخلی و بیرونی مواجه 
شــده که بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل مســتقیم 
تصمیم گیــران این دولت اســت. افزایش قیمــت طلا یکی از 
همین شوک های وارداتی است که قوز بالای قوز شده و امکان 
خنثی ســازی کامل آثار آن وجود ندارد. به عقیده اقتصاددانان 
باید توجه داشت که رشد بی سابقه قیمت جهانی طلا بیش از 
آنکه یک فرصت تلقی شود، زنگ خطری برای اقتصاد جهانی 
و به تبع آن اقتصاد ایران اســت. این افزایش قیمت، بازتابی از 
افزایش نااطمینانی، بی ثباتی سیاســی و تردید نسبت به آینده 
اقتصاد جهانی است. برای ایران، این وضعیت به‌معنای فشار 
بیشتر بر منابع ارزی، تشدید تورم انتظاری و افزایش جذابیت 
فعالیت های غیرمولد اســت. از ایــن‌رو، مدیریت پیامدهای 
این روند نیازمند سیاســت های هماهنگ پولی، مالی و ارزی 
همچنین کاهش ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در سطح 

داخلی و خارجی است.

مبادلات بورس تهران با تشــدید فشار فروش و تداوم فضای 
منفی به پایان رســید. شــاخص کل بورس در پایان معاملات با 
افــت ۱۲۱ هزار و ۳۴۴ واحدی معادل ۲.۸۶ درصد تا ســطح ۴ 
میلیون و ۱۱۵ هزار واحد عقب نشســت. شاخص کل هم‌وزن 
نیز که نمای بهتری از وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد با کاهش 
۲۷ هزار و ۱۶۸ واحدی معــادل ۲.۴۹ درصد، به محدوده یک 
میلیون و ۶۱ هزار واحد رسید. در نیمه نخست زمان معاملات، 
نماد »فملی« به عنوان بزرگ ترین نماد بازار متوقف بود و همین 
موضوع باعث شــد، افت شاخص کل در مقایسه با روز گذشته 
کمتر به نظر برســد. این وضعیت در ساعات ابتدایی معاملات، 
تصویری نســبتاًً بهتر از دیروز از ریزش بازار ارائه می‌داد اما این 
آرامش ظاهری دوام چندانی نداشــت. پس از بازگشــایی نماد 

»فملی«، فشــار فروش در این سهم به سرعت خود را در نماگر 
اصلی بازار نشان داد و این نماد به تنهایی بیش از ۱۵ هزار واحد 
اثر منفی بر شاخص کل گذاشت. در نتیجه، میزان افت شاخص 
کل از محدوده های قبلی عبــور کرد و در نهایت به بیش از ۱۲۱ 
هزار واحد رســید؛ عددی که عمق واقعی فشار فروش در بازار 
دیروز را نمایان کــرد. اگرچه حجم معــاملات در پایان بازار به 
حدود ۱۲ میلیارد برگه سهم رسید اما ارزش معاملات تنها ۵ هزار 
و ۷۹۹ میلیارد تومان ثبت شــد که سطحی پایین و نگران کننده 
محسوب می شود. همین چند روز قبل ارزش معاملات بالای 20 
هزار میلیارد تومان کاملًاً عادی شده بود و حتی چند روز ارزش 
معاملات به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رسید. کاهش ارزش 
معاملات نسبت به روزهای عادی بازار بیانگر آن است که تعداد 
زیادی از ســفارش‌ها در ســمت فروش و در صف‌های فروش 
متوقف مانده‌اند و خریدار مؤثری برای جذب این عرضه ها وجود 
ندارد. در چنین شــرایطی، پایین بودن ارزش معاملات بیشتر از 
آنکه نشــانه تعادل باشد، علامتی از قفل شــدن بازار و کاهش 

چرا افزایش قیمت جهانی طلا برای دولت چهاردهم بدشانسی است؟

خبر خوبی نیست

فشار ریسکفشار ریسک
بورس چگونه به هم ریخت؟

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

بازار سهام
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تاریــخ معاصر ایران در آســتانه نیمه دهــه چهارصد، نه با 
شاخص های رشد، که با »پارادوکس فرسایش« در حال ورق 
خوردن است. امروز، ششم بهمن، مسئله ما دیگر تنها نوسان 
لجام گسیخته ارز یا ناترازی انرژی نیست؛ مسئله، استهلاک 
سیســتماتیک مفهومی اســت که ســنگ بنای هــر قرارداد 
اجتماعی پایداری است: »کرامت انسانی«. آنچه در زمستان 
امسال بر جغرافیای جان ایرانی می گذرد، نه یک بحران گذرا، 

که »تحدید عزت« در مسلخ نادانستگی است.
عریان تریــن جلوه تحقیر ســاختاری را بایــد در راهروهای 
اتاق بازرگانی جست؛ جایی‌ که »اینترنت« )این اکسیژن حیات 
مــدرن( به جیره‌ای موهن بدل گشــته اســت. تصــور کنید در 
اقتصادی که مدعی تاب آوری اســت، ستون های تجاری کشور 
باید برای پاســخ بــه یک مکاتبه حیاتــی در صف های طولانی 
بایستند، »تعهدنامه« امضا کنند و زیر چشمان ناظری فیزیکی، 
20 دقیقه به جهان متصل شوند. این تصویر سوررئال، تنها فلج 
کردن بخش خصوصی نیســت؛ بلکه از رسمیت انداختن اعتبار 
حرفه‌ای انســانی اســت که جرمش تلاش برای بقا در بن بست 
انزواست. وقتی بازرگان ایرانی برای لمس جهان دیجیتال باید به 
خاک مرزها پناه ببرد، یعنی »وطن« برای نخبگان اقتصادی‌اش 

به تنگنایی غیرقابل زیست بدل شده است.
امــا این تحقیــر ارتباطی، تنهــا نوک کوه یخی اســت که 
قاعده‌اش در سفره های خالی مردم پنهان است. سقوط ارزش 
پول ملی امروز دیگر یک عدد در تابلوی صرافی ها نیست؛ یک 
»ســقوط آزاد اخلاقی« است. وقتی دلار ۱۴۰ هزاری در بازار 
بی ضابطه با نرخ ۲۰۰ هزار تومان به سفره مردم تحمیل می شود، 
حاکمیت قانون جایش را به رانت داده اســت. کرامت انسانی 
کجاست، وقتی ســرمایه عمر مردم در بورس پودر می شود و 
رویای تصاحب یــک چهاردیواری، یا حتی خرید یک جفت 
کفش و لباس، به افســانه‌ای دست نیافتنی برای طبقه متوسط 
به قعر رانده شده بدل می گردد؟ ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم 
که رویای »یک وعده غذای خوب« را به گور ســرد فراموشی 

سپرده است.
بنیادی ترین رکن کرامت، »حق بر حیات« اســت؛ حقی که 
در ایران این ‌روزها به شــکلی فاجعه‌بار نقض می‌شود. ‌۵۷ هزار 

مرگ ســالانه بر اثر آلودگی هوا و ۲۰ هزار قربانی در جاده های 
»ارابه ســازان انحصاری«، یعنی جان ایرانــی ارزان‌ترین کالای 
موجود است. مرگ در هر ۱۱ کیلومتر از جاده ها، نه یک آمار، که 
یک نسل کشی خاموش است. از سوی دیگر، کمبود دارو و داغ 
واکســن های تأخیری کرونا، نشان داد که در ترازوی مسئولان، 

سیاست همواره بر سلامت شهروند سنگینی می کند.
عدالت آموزشــی، که روزی شــعار محوری بود، حالا به 
»طبقاتی ترین نظام آموزشــی جهان« مسخ شده است. با ۱۷ 
نوع مدرســه مختلف، نردبان تحرک اجتماعی شکسته شده و 
کرامت کودکی که در فقر متولد می شــود، پیش از شکوفایی، 
زیر پای »فقر آموزشــی« له می شــود. این بی مسئولیتی حتی 
بــه میراث طبیعــی چندمیلیون ســاله نیز رحم نکــرد؛ وقتی 
جنگل هــای هیرکانــی در آتش می ســوختند و مقامات آن را 
»علــف‌زار« می خواندند، یا وقتی »پیروز« در غیاب تخصص 
و تجهیــزات جان داد، در واقع »امید ملی« بود که خاکســتر 

می شد.
تراژدی کرامت در مرزها به شکلی خون بار بازتولید می شود. 
شهادت ســربازی ۲۵ ساله در ســرمای بانه از نبود »بخاری 
ابتدایــی« درحالی که میلیاردها تومان صرف بروکراســی های 
بی بازده می شــود، خنجری بر قلب غیرت ملی است. رمانتیزه 
کردن این مرگ های ناشی از فقر تجهیزات، توهین مضاعف به 

کرامت ســرباز است. در سوی دیگر، خروج هر نخبه با زیانی 
۵ میلیون دلاری، تنها یک خسارت مالی نیست؛ این »تخلیه 
مغز متفکر وطن« است که از نبود »فضای کار شرافتمندانه« 
بــه دامان غربت می گریزد. ‌۲۶ درصــد از مهاجران، مدیران و 
کارآفرینان ما هســتند؛ یعنی کسانی که کلید توسعه را با خود 
می برند چون در خانه، کسی برای کرامت شان بهایی قائل نبود.
آنچه امروز زیر پوســت شــهر می خزد، خشــم ناشــی از 
»تبعیض« اســت. وقتــی مفســدان کلان در حاشــیه امن 
رانت خواری می آرامند و در مقابل، مغازه کاسب جزء به بهانه 
حجاب پلمب می شود، بذر کینه‌ای کاشته می شود که ثمره‌اش 
خشونت است. جامعه‌ای که در زمستان از گاز محروم است و 
در تابستان از آب و در تمامی فصول از »پاسخگویی مسئولان« 

به نقطه جوش اجتماعی رسیده است.
20 دقیقه حقیرانه اینترنــت در اتاق بازرگانی، نماد تمام قد 
حکمرانی‌ای اســت که می خواهد »زندگی« را ســهمیه بندی 
کند. مســئولانی که مردم را به آینده‌ای نامعلوم حواله می‌دهند 
باید بدانند که کرامت انســانی، کالایی نیســت که بتوان آن را 
پشــت تعهدنامه ها به زنجیر کشید. این یادداشت، مرثیه‌ای بر 
یک سقوط نیست بلکه هشــدار آخر است. سلاخی کرامت 
یک ملت، پایان مشــروعیت مدیریتی اســت که در آن، هیچ 
وعده‌ای دیگر مرهم زخم های عمیق انســانی نخواهد بود که 

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

نقض کرامتنقض کرامت
قطع گســترده دسترســی به اینترنت جهانــی از ۱۸ دی‌ به بهانه سهم 20 دقیقه ای اینترنت برای بازرگانان کشور

ماه ۱۴۰۴ که ابتدا به عنوان یک اختلال موقت تلقی می‌شــد 
به سرعت به یکی از بزرگ ترین خاموشی های دیجیتال تاریخ 
ایران تبدیل شــد؛ خاموشــی‌ای که تبعــات آن تنها متوجه 
کســب‌وکارهای آنلاین نبود بلکه میلیون ها کاربر عادی را با 
زیان های مســتقیم مالی روبه‌رو کرد. کاربرانی که با اعتماد 
به پایداری شبکه، بسته های اینترنتی و اشتراک های ماهانه 
و ســالانه خریداری کرده بودند حالا با خدماتی مواجهند 
که یا کاملًاً از دســترس خارج شــده یا عملًاً کارایی خود را 
از دست داده‌اند. در این میان، اشتراک های ویژه پلتفرم های 
داخلی مانند »اســنپ پرو« و »دیجی‌پلاس« و نیز خدمات 
وابســته به اینترنت بین‌الملل، بیشــترین آسیب را متحمل 
شده‌اند. به گفته فعالان حوزه پرداخت یاری، تنها در روزهای 
ابتدایی قطع اینترنت، درخواست خدمات آنلاین تا ‌۸۰ درصد 
کاهش یافته است. کاربری که برای بهره مندی از تخفیف یا 
ارسال رایگان، اشتراک سالانه خریداری کرده اکنون نه تنها 
امکان اســتفاده از خدمت را ندارد بلکــه روزبه‌روز از اعتبار 
اشــتراک پرداخت شده‌اش کاســته می شــود. بحرانی‌تر از 
همه، وضعیت اشــتراک هایی است که وابستگی مستقیم به 
اینترنت جهانی دارنــد؛ از اکانت های پرمیوم VPN گرفته تا 
سرویس های موسیقی و ویدئوی خارجی. با قطع دسترسی 
به IPهای بین‌المللی این اشتراک ها عملًاً بلااستفاده شده‌اند. 
حتی برخی پلتفرم هــای داخلی نیز به دلیل اختلال در احراز 
هویت پیامکی، خدمات ابری و سیستم های موقعیت یاب با 

مشکلات جدی مواجه بوده‌اند.
برآوردهای رســمی نشــان می‌دهد که هــر روز قطعی 
اینترنت حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان به کســب‌وکارهای 
مجــازی خســارت وارد می‌کند و مجموع این آســیب‌ها تا 
پایــان دی  ماه از ۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته اســت. با 
این حال آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، خلأ قانونی 
در زمینه جبران خســارت »کاربر نهایی« اســت. مشخص 
نیست، اپراتورها و پلتفرم ها تا چه حد موظف به بازپرداخت 
یا تمدید رایگان اشــتراک ها هســتند. درحالــی که برخی 
اپراتورها از بررسی بازپرداخت هزینه بسته های اینترنتی خبر 
داده‌اند، نهادهای صنفی و انجمن های تخصصی هنوز برنامه 
مشخصی برای تعیین تکلیف حقوق از دست‌رفته کاربران ارائه 
نکرده‌اند. پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است: آیا بار 
دیگر هزینه تصمیمات کلان و اختلالات سراســری، بدون 
جبران، بر دوش مردم عادی خواهد ماند یا سازوکاری برای 

احقاق حق کاربران شکل می گیرد؟

سکوت قانون 
خسارت ۴۰ هزار میلیاردی کاربران اینترنت 

چه می شود؟

جامعه

گروه اجتماعی: درحالی که بدنه جامعه دوران پرالتهابی را پشت 
 سر می گذارد، حوزه بهداشت و درمان کشور با وضعیتی مواجه 
شــده که تنها با دوران بحرانی جنگ یا پیک های ســهمگین 
پاندمی قابل مقایسه است. آمارهای اخیر منتشر شده از سوی 
وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، نشان‌دهنده لایه های 
پنهانی از یک تلاش شبانه‌روزی است که در سکوت اتاق های 

عمل و راهروهای اورژانس جریان دارد.
حسین کرمان پور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، 
در اظهاراتی که ابعاد فنی بحران را روشن کرد، از مراجعه بیش 
از ۳ هزار مجروح به بیمارستان ها خبر داد. اما عدد خیره کننده 
در سخنان وی، انجام ۱۲ هزار و ۹۸۶ عمل جراحی در این بازه 

زمانی کوتاه است.
تحلیل این آمار نشــان می‌دهد که به طور میانگین برای هر 
مجروح، بیش از ۴ عمل جراحی انجام شده است. این موضوع 
از منظر پزشــکی بیانگر شــدت »تروما« )آسیب های ناشی 
از ضربه یا جراحت( اســت. در موارد تروما، مجروح ممکن 
است به طور همزمان دچار شکستگی استخوان، پارگی عروق، 
آسیب های داخلی شکمی و جراحات سطحی باشد. در چنین 
 )Stages( شــرایطی، بیمار نه یک بار، بلکه در چندین مرحله
به اتاق عمل منتقل می‌شــود. گاهی یک جراحی برای کنترل 
خونریزی اولیه، جراحی دیگر بــرای ترمیم ارگان های داخلی 

و مراحــل بعدی بــرای ارتوپدی یا جراحی پلاســتیک انجام 
می شــود. این حجم از جراحی، فشــار کاری مضاعفی را بر 
تکنسین های اتاق عمل، متخصصان بیهوشی و جراحان وارد 
کرده که عملًاً ظرفیت عملیاتی بســیاری از بیمارســتان های 

مرجع را به سقف خود رسانده است.

فراخوان به درمان؛ عبور از ترس و خوددرمانی
یکــی از محورهای حیاتی ســخنان ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، دعوت از مجروحان برای مراجعه به مراکز درمانی 
بــود. کرمان پور صراحتاًً اعلام کرد که تمامی مجروحان، فارغ 
از هرگونه دســته بندی و طیف فکری در »شرایط ایمن« مورد 
درمان قرار می گیرند. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که در 
شرایط بحرانی همواره بیم از عواقب بعدی، مانع مراجعه برخی 

افراد به بیمارستان می شود.
توصیه اکید وزارت بهداشــت به پرهیز از »خوددرمانی در 
منزل« برخاســته از یک نگرانی علمی است. جراحات ناشی 
از حــوادث خیابانی یا تروماهای نافذ، پتانســیل بالایی برای 
عفونت های پنهان یا خونریزی های داخلی ثانویه دارند که در 
ظاهر نشان داده نمی شــوند. وزارت بهداشت با این فراخوان، 
ســعی دارد از افزایش آمار فوتی های غیرمستقیم که ناشی از 

عدم دریافت مراقبت های تخصصی است، جلوگیری کند.

پرستاران؛ ستون فقرات نظام سلامت در روزهای بحران
احمد نجاتیــان، رئیس‌کل ســازمان نظام پرســتاری، در 
توصیفی دقیق، وضعیت هفته های اخیر را »روزهای ســخت 
و آزمون بزرگ« برای جامعه پرستاری خواند. او به مراجعات 
گسترده‌ای اشــاره کرد که فراتر از توان استاندارد بخش ها بوده 
است. نکته قابل تأمل در اظهارات نجاتیان، شرایط لجستیکی 
کار اســت. بســیاری از پرستاران به دلیل انســداد مسیرها یا 
تجمعات محیطی، ســاعت ها در مسیر بیمارســتان مانده یا 
مجبور شــده‌اند چندین شــیفت متوالی را بدون استراحت در 
محــل کار بمانند. وی با افتخار به این موضوع اشــاره کرد که 
»هیچ خدمتــی روی زمین نماند«؛ این یعنــی به‌رغم تمامی 
کمبودهای معیشتی و معوقات مزدی که همواره مورد اعتراض 
این قشــر بوده، تعهد حرفه‌ای در لحظه بحــران بر مطالبات 
صنفی پیشی گرفته است. شــهادت دو پرستار در جریان این 
حــوادث )یکی در درمانــگاه و دیگری در مســیر خدمت( و 
مجروح شدن تعدادی دیگر، نشان‌دهنده ریسک بالایی است 
که کادر درمان در فضای غبارآلود فعلی پذیرفته‌اند. ســازمان 
نظام پرستاری با تشکیل ستاد بحران، به طور شبانه‌روزی تداوم 

آمار وزارت بهداشت از تعداد مجروحان
و انجام عمل های جراحی در روزهای اخیر
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خدمات درمانی را رصد کرده تا اطمینان حاصل شود که فضای 

ملتهب بیرون به داخل محیط های درمانی سرایت نمی کند.

واکنش قوه قضائیه به برخی ابهامات
همزمان قــوه قضائیــه در بیانیه‌ای تفصیلی بــه برخی از 
شــایعات مطرح شــده در این ‌روزها پاســخ داد. یکی از این 
ادعاهای جنجالی، ماجــرای »تیر خلاص« به مجروحان در 
سردخانه ها یا پیدا شدن افراد زنده در میان اجساد بود. این نهاد 
اعلام کرده که؛ بر‌اساس استانداردهای پزشکی قانونی، انتقال 
هر فرد به سردخانه مســتلزم تأیید قطعی مرگ توسط پزشک 
و صدور جواز اســت. ادعای زنده مانــدن فردی با جراحات 
شــدید به مدت ســه روز در دمای زیر صفر درجه سردخانه، 
بدون مراقبت پزشکی و تغذیه از نظر فیزیولوژی انسانی کاملًاً 

مردود است.
همچنین در پاســخ به ادعای دریافت مبالغ نجومی )مانند 
۷۰۰ میلیون تومان( برای تحویل پیکرها یا خدمات پزشــکی 
قانونی، این نهاد رســماًً اعلام کرد که تمام خدمات پزشــکی 
قانونی برای جان باختــگان و مجروحان حوادث اخیر رایگان 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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